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  بیا با نشان‌های تجاری

کالاهای صهیونیستی آشنا شویم



روز نیـــــــــــــروی دریـــــــــــــــــــــــــایی

خاک دلیران
بچه‌هــا ایــن بــود ایــران، کــه بــود خــاک دلیــران، کــه بــود بیشــه شــیران، کــه در آن خــون هــزاران، و انــدر آن خــاک کــه 

دارد بــه جگــر داغ جوانان
الغــرض قصــه مــا، ایــن بــود اینجــا، کــه در ایــن خــاک مهیــا، همــه حیلــه و نیرنــگ ز هــر جــا، همــه چــون جــور بدین 
خــاک مســیحا، کــه همــه ظلــم بــه عالــم؛ شــده ســوی وطــن مــا، و در ایــن راه همــه جامــه پیــکار بپوشــند، و در ایــن 

بکوشند راه 
روزگاری که گذشت است به این خاک، که دل ما شده صد چاک

کــه شــده مــورد نیرنــگ و حســادت، و چنــان چشــم طمــع از طــرف غــرب بــه غایــت، کــه شــود حصــر و در ایــن کنــج 
نشــاید، و خــدا بــاز نگاهــی بــه عنایــت، کــه غــم مــا بگشــاید.

الغرض...
خــون شــهیدان کنــد ایــن بــار هدایــت، و عصــای کهــن نــور ولایــت، و امامــت، که بــود رمــز هدایــت، و گشــاید یک به 

یــک قفــل عــداوت، و شــود منجــی و پیــروز نهایت و کنــون، این بــود ایــران...
ملیحه بلندیان
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براي اشتراک مجلات رشد
پويش كنيد 

نظرسنجی
نشانی كانال مجله رشد جوان

در پيام‌رسان شاد 

همۀ  رشد  مجلات  خانوادۀ 
تا  است  کرده  را  خود  تلاش 
دسترس‌عموم  در  مجله  این 
دانش‌آموزان قرار گیرد و همۀ 
میهن  نوجوانان  و  کودکان 
عزیز اسلامی‌مان امکان تهیۀ 

آن را داشته باشند.
قیمت : 180/000 ریال



حرف آخر

 محل
 عكس شما در

شماره‌های آتی

دوستان جوان ما که در این شماره به مجله کمک کردند

چشمک می‌زند، چشمک می‌زند، اما کمی بعد می‌میرد!
این  »چرا  می‌پرسد:  من  به  خیره  و  می‌گیرد  رو  آسمان  از 
همه ستاره هر شب به دنیا می‌آیند و بعد هنوز صبح نشده، 

می‌میرند؟!
خورشید  وقتی  فقط  نیستند،  میرا  »ستاره‌ها  می‌گویم: 
طلوع می‌کند، دیگر دیده نمی‌شوند؛ تا دوباره شب شود، 

بلکه دیده شوند.«
وسط حرفم می‌پرد: »الان که هنوز صبح نشده! نگاه کن، 

هنوز خیلی مانده! هنوز هوا خیلی‌خیلی تاریک است!«
نمی‌داند  او  می‌دوزم.  چشم  افق  به  لب  بر  لبخند  من  و 
فقط  است.  خورشید  طلوع  نشانۀ  محض  تاریکی  همین 
می‌شود.  دیر  زود  خیلی  گاهی  که  باشد  حواسمان  باید 
آفتاب که می‌آید، دیگر بساط ستاره‌ها جمع می‌شود. شاید 
عقب می‌روند، شاید سر تعظیم فرود می‌آورند، شاید از خود 
حس  که  را  سحر  نسیم  خنکای  شاید...  می‌شوند،  بی‌خود 
می‌کنم تکانی به خودم می‌دهم. می‌گویم: »پاشو تا آفتاب 
طلوع نکرده، برویم به نمازمان برسیم. بعد از طلوع دیگر اگر 

ده رکعت هم بخوانیم، نمازمان قضاست.«
حتماً فکر کرده‌اید نشسته‌ام کنار دریا و با یک نفر باحال‌تر 

از خودم در حال اختلاطم؟ واقعاً چنین فکری کرده‌اید؟!
دختر  نکرده.  عود  فیلسوفم  روی  آن  هم  این‌قدرا  بابا  نه 
همسایه در شرف ازدواج است و قرار بود بعضی از کارهای 
این  با  خانم،  راضیه  که  بدهند  انجام  بنده  مادر  را  جهیزیه 
پا‌درد و کمردرد و... کمتر اذیت شوند. مادر بنده هم که استاد 

انجام کارها در دقیقۀ نود هستند، این همه‌وقت گذاشته‌اند 
و همین امشب که قرار است فردا صبح جهیزیه را به خانۀ 
قورمه  سبزی  آمده،  یادشان  ببرند،  همسایه  دختر  همسر 
سرخ نکرده‌اند، لوبیا سبز خرد نکرده‌اند، قند نشکسته‌اند 

و... من نمی‌دانم این چه مدل جهیزیه‌دادن است! 
خلاصه شب‌زنده‌داری کردیم با کل خانواده. بنده مسئول 
شکستن قندها بودم، چون مامان معتقد است باید کله‌قند 
عروس را در خانه بشکنیم، نه اینکه قند خردشده بخریم. 
خلاصه الان ساعت پنج صبح است و بنده داشتم با مورچه‌ای 
ببرد،  نصیبی  خردشده  قندهای  از  بود  آمده  بدوبدو  که 
گفت‌وگوی فلسفی می‌کردم. به نظرم خیلی خوب داشت 

گوش می‌داد. 
دوست  خیلی  را  جوانم  رشد  فیلسوف  روی  این  من  اصلًا 
وجودم  کولی  روی  آن  با  است.  باوقار  و  متین  خیلی  دارم؛ 
داشتم دادوبیداد می‌کردم: »دختر همسایه به ما چه ربطی 
و  کرد  جمع  را  کوزه‌ام  و  کاسه  مادرم  یک‌دفعه  که  دارد!...« 
را  همه  تنهایی  خودم  بدهی،  کمک  نخواستم  »اصلًا  گفت: 
خرد می‌کنم! نمی‌فهمی ما آدمیم، چهارپا نیستیم که بخوریم 
و کیف کنیم؟! آدم‌ها با کنار هم بودنشان شناخته می‌شوند! 

همسایه حرمت دارد ...« 
به‌غلط کردن افتادم و کاسه و کوزه را پس گرفتم. مثل یک 
فیلسوف سربه‌زیر به شکستن قندها ادامه دادم که دیدم 

مورچۀ قندببر سروکله‌اش پیدا شد...

چشمک می‌زند، چشمک می‌زند، اما ...

الهام مقیسه

دختر همسایه

رادمان سالورطه نوروزی

محمد عطاران

محمدكسری افشاری

علی صفایی پور

ساینار یخچالیمانی رنجبر
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راز معمای روايت ديروز را چطور كشف كنيم؟

 هر شماره در صفحه ۴۸ یک طراحی خاص از یک مناسبت

 مهم، قرار داده شده است. هر طراحی یک راز با خود دارد،

 پیدا کردن آن راز با شماست. تفکر و زاویه دید شما برای ما

 بسیار اهمیت دارد مخصوصا که بر مبنای آن تحلیلی هم ارائه

 می‌کنید. تحلیل، گفتگو، بحث آزاد، داستان، شعر، نقاشی،

 رنگ‌آمیزی، عکاسی و... اصلا هرکاری که به ذهنتان می‌رسد،

براساس طراحی صفحه ۴۸ برای دفتر مجله ارسال کنید

 راستی فکر می کنی این تعريف‌ها يی كه در همين صفحه

کسانیه؟دنبال چه  به  مربوط  آمده،  زرد  كادرهای   در 

جواب تو همین شماره بگرد، شايد اين راز همان راز باشد

به نظرت تصویر صفحه 48 به ما چه می گوید؟

رنگ آميزی   تحليل تصوير   عكاسی  نقاشی 

داستان‌نويسی

تصويرسازی ساخت پویانمایی و...  شعر  خط 

 من معروف به »جراح نيازمندان« كه
 54 هزار ويزيت و 1500 جراحی رايگان

 انجام داده هستم

 دكترای شهرسازی دارم و زن برتر كشور در
 رويداد كرسی يونسكو در ترويج علم و عضو

هيئت علمی دانشگاه شهركرد هستم
کارآفرین برتر جهان اسلام و 
آسیاپاسفیک، رئیس هیات 
مدیره اتاق مشترک ایران و 

گرجستان، رئیس کانون زنان 
بازرگان ایران و تهران هستم. 

پزشك و مشاور ژنتيك از دانشگاه 
علوم پزشكی هاروارد آمريكا، 
عضو هيئت علمی دانشگاه و 

دارنده مدال‌های طلا، ديپلم‌های 
افتخار و عناوين برترين مخترع 
زن سال 2008 از سازمان جهانی 

مالكيت معنوی سازمان ملل 
متحد )وايپو( را دارم.

اولين زنی هستم كه 
فوق‌دكترای فلسفه در ايران، 
فوق دكترای فلسفه تطبيقی 
و كلام از دانشگاه كاليفرنيای 

آمريكا، تاليف بيش از 60 مقاله 
و تصنيف 12 كتاب علمی و 

اجتماعی و شركت در بيش از 
80 كنگره ملی و بين‌المللی در 

داخل و خارج كشور.

متخصص فناوری فضایی 
هستم و مسئول اجرایی 

مرکز تحقیقات ماهواره كه از 
کودکی رویای فضا داشتم تا 

شدم مدیر پروژه ماهواره پیام 
امیرکبیر.

شاگرد جوان پروفسور 
سمیعی هستم كه بیش 
از ۸۰۰ عمل جراحی مغز 
و اعصاب را به تنهایی با 

موفقیت انجام دادم و در 
۳۵۰۰ جراحی نیز به عنوان 

دستیار و جراح حضور 
داشته‌ام.

من شاعری با روحیه ظلم ستیز 
که آوازه‌اش نه فقط در ایران در 
کل جهان پیچیده است من را 

یکی از مشهورترین شعرای ایرانی 
می‌دانند.

من چهارمين زن موفق روستايی در جهان 
هستم.از كارهايی كه انجام داده‌ام: توزيع 

امكانات آموزشی در چند مدرسه، جمع‌آوری 
سرمايه و نظارت بر ساخت سرويس‌های 

بهداشتی در مناطق محروم و آموزش 
سوزن‌دوزی به عنوان يكی از صنايع دستی 

استان سيستان‌وبلوچستان و...

 شيمی‌دان خوزستانی استاد نمونه
 كشوری اولين استاد تمام زن در

 دانشگاه جندی‌شاپور سابق )شهيد
 چمران فعلی(، يكی از بانوان نام‌آور

 و از شيمی‌دانان برجسته ايران
 هستم كه به خاطر عشق به وطن از

بيرمنگام انگليس به ايران آمدم

 رئيس كلينيك هماتولوژی بيمارستان
 آراسموس روتردام هلند بودم كه حقوق 10

هزار يورويی را رها كرده و به ايران آمدم

 دانش‌آموخته دانشگاه
 صنعتی شريف و در ميان 40

 استاد برتر جوان زير چهل
 سال دنيا در رشته مديريت

قرار دارم
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چه  هر  که  زمانی  می‌گویم؛  را  جوانی  است!  زیبایی  دوران 
انسان  یک  می‌شوی  و  می‌شود  متبلور  داری  زیبایی  و  نیرو 
با  باشد؛  کامل  می‌تواند  خودش  نوع  در  که  انسانی  شاد؛ 
توانی افزون، اندیشه‌ای ژرف، و نگاهی عمیق به اطرافش، به 
خودش، به ظرفیت وجودی‌اش، به اینکه خدا به او بالیده 

است، و به جوانی که در اوج است.  
از آرزوها و امید‌ها، همه را به  می‌تواند هرچه در سر دارد، 
نتیجه برساند. غایت هرچه دارد اینجاست، در این وجود. 
جوانی اوج زندگی انسان است. او که اشرف مخلوقات است 
و می‌داند برای چه به این دنیا آمده است. او که خدا برایش 

فرشتگان را به خط کرده بود و سجدۀ ایشان را نشانش داد.

چه زيباست اين دوران!
ملیحه بلندیان 

مدرسه آگاهی
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او  است.  جایگاه  این  در  حالا  چرا  می‌داند  او  می‌تواند!  او 
خلیفۀ خداست! جانشینی که خداوند هرچه نیرو و قدرت به 

انسانیت داده، در او متجلی است؛ زیبا نیست؟ 
پسندیده و محبوب الهی باشی و هرچه موهبت باشد هم او 
به تو بدهد و بروی در آغوشش عشق‌بازی کنی در عبودیتت، 
در  حتی  نشاطت،  در  شادابی‌ات،  در  جوانی‌ات،   اوج  در 

ورزشت، در بازی‌های پر سروصدا و پرانرژی‌ات. 
چقدر  توست؛  مثل  جوانی  عاشق  او  دارد.  دوست  را  تو  او 

محبوبی تو!
 چون تو می‌دانی برای چه آمده‌ای و برای چه خلق شده‌ای. 
چقدر سؤال در ذهنت آمده؟ می‌دانم! اول باید وظیفه‌ات را 
بشناسی، حقوقت را بفهمی و برای آن بجنگی؛ با تمام توانت. 

شکست در تو راه ندارد. »نمی‌توانم« در قاموس تو نیست. 
به تو افتخار می‌کنم! به هـــوشت، به زیبایــی‌ات، به 
نیروی جوانی‌ات. می‌دانــــم که وظایفت را می‌دانی. تو 
می‌دانی در کجای عالم هستی. هر آنچه را که می‌خواهی 
می‌توانی به دست بیـــــــــاوری؛ با سرمایه‌ات که همان 

جوانی‌ات است.
به همۀ سؤال‌هایت می‌توانی جواب بدهی، اما صبر کن، تو 
برای چیز دیگری آمده‌ای. امید همه به توست. تو جوانی، وه! 

چه زیباست این دوران!
اما تو وظیفه‌ای مهم داری که یک رسالت است؛ یک رسالت 
اجـتماعی  رسـالت  یک  داری.  خانـواده  در  آنــچه  بر  علاوه 

خودت،  برای  باشی،  شاخص  و  باشی  مؤثر  باید  تو  است. 
هـستی؛  بزرگ  حـقیقت  یک  تو  جامـعه‌ات.  و  خـانواده‌ات، 

حقیقت جوان و رسالتی بزرگ‌تر داری. 
خودت را که شناختی به آن هم می‌رسیم.

چقدر تو توانا هستی! می‌دانی چرا؟ با وجود آنچه که در 
دنیای مدرن از وسوسه‌ها و هیجان‌ها وجود دارد، اما تو و 
شخصیتت بالاتر ازهمۀ آن‌هایی هستی که می‌خواهند تو را 

بفریبند.
تو سـفر کرده‌ای، به باورت، به خـود‌شـناسـی‌ات. آنـجا که 
معرفت خودت می‌شود معرفت او.  اولین کار تو این است که 
حالا برای این – خود - یک لباس پیدا کنی که مانند زره باشد و 
تو را در برابر دشمنت حفظ کند؛ همو که برای تو سجده نکرد 
و قسم خورد که دشمن  همیشگی تو باشد. چه لباسی؟! 
خودش در کتاب زندگانی‌‌مان گفته  »تقوا«. حتماً می‌گویی 
این مال بچه‌های مذهبی است، مرا چه‌کار؟! اما نه! همه به 

این لباس احتیاج دارند، تا مصون باشند از آن دیو پلید.
باید مراقب خودت باشی، و هر حرکت خودت را با اراده، 
فکر و تصمیم انتخاب کنی؛ مثل انسانی که بر اسبی رهوار 
کی  و  کجا  می‏داند  و  دارد  دست  در  را  اسب  افسار  نشسته، 
می‏خواهد برود. تقوا این است. اگر این لباس تنت نباشد، 
نیست.  خودت  اختیار  در  آینده‏ات  و  تصمیم‏ها  حرکت‌ها، 
اسـب  روی  را  او  که  اسـت  کسـی  »نهـج‏البلاغه«،  تعبیر  به 
سوار  هم  اگر  شده!  سوار  او  اینکه  نه  انداخته‏اند؛  سرکشی‏ 
شده، اسب‌سوارى بلد نیست! دهانه در دستش است، اما 
خواهد  کجا  نمی‏داند  براند.  را  اسب  باید  چطور  نمی‏داند 
رفت. هر جا که اسب او را کشید، او هم مجبور است برود. اگر 
تقوا داشتی، بلدی چطور با آن اسب سرکش رفتار کنی. این 
خودشناسی است. همان لباس است.  حالا او راهنما خواهد 
شـد.  قرآن هـم مـی‌گوید: »هـدى للـمتـقین«؛ نمـی‏گوید: 

»هدى للمؤمنین.« تقوا راهنماست.
چـه  زره  از  بـعد  بـگویم:  بـرایت  را  راز  دومـین  می‌خـواهم 
می‌خواهی‌؟ سلاح، بله درست است. سلاحی خوب که تو را 
در دنیای امروز قوی می‌کند، علم  و هنر است، جوان دانا  و 
عالم چقدر قوی است! چقدر نیرومند است!  او که مهارتی را 
آموخته و هنری دارد، چقدر توانمند است در سفر به باورش و 

به خودش! وجودش چقدر برای رسالتش مفید است! 
یک راز دیگر مانده که می‌خواهم با تو بگویم و آن هم سومین 
قدم است: حالا که سوار بر اسبت شده‌ای و سلاح به‌دست 
گرفته‌ای، باید بصیرت داشته باشی؛ باید بینا باشی. خوب 
اطرافت را رصد کنی و مسائل پیرامونت برایت ساده نباشند. 

همۀ آن‌ها را تحلیل کنی و مرزبندی‌هایت را بشناسی. 
وای که چقدر زیبایی! چقدر قدرتمند! قوی، با اراده و 

با ایمان، به پیش ای عزیزترین خدا!
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در اینجا به چند راهکار اشاره می‌کنیم:

زندگی چون پيچكی‌ست، انتهــايش‌میرسد

 پيــــــــــــــــش خدا

صورت  خودش  تخیلات  و  باورها  سوی  از  حمله  این  گاهی  است.  گوناگون  تفکرات  هجوم  در  همواره  جوان 
می‌گیرد و گاهی از بیرون )دوستان، شبکه‌های اجتماعی و ...( و اگر جوان نتواند با این تفکرات که عمدتاً منفی هم 
هستند مقابله کند، قطعاً  آینده‌ای تاریک در انتظارش خواهد بود.  سربازی )برای پسران(، آیندۀ شغلی، ازدواج، 
مسکن و بسیاری از نیازهای ضروری و غیرضروری می‌توانند جوان را ناامید کنند. برای مقابله با این تفکرات 

ناامیدکننده چه باید کرد؟ 

محمدرضا میرزایی

اول: ما خالق و صاحب اختیاری داریم که بارها پشتیبانی 
خودش را از ما اعلام کرده است؛ به‌شرطی که ما هم خودمان 

را به او متصل کنیم:
هُوَ حَسْبُهُ« )سورۀ طلاق / آیۀ ۳(: هر 

َ
هِ ف

َّ
ى الل

َ
لْ عَل

َّ
»مَنْ يَتَوَك

كس به خدا توكل كند، خدا براى وى بس است. 

مدرسه آگاهی

سپری  مؤمن  و  دلســــوز  مشاوران  از  استفاده  سوم: 
برای جلوگیری از افکار بیهــــوده است. این مشاور گاهی 
یکی از اعضای خانواده و فامیــل خودمان است و گاهی 
متخصصــی غـریبه. در هـر حال از مـشورت کسـی ضـرر 
نکرده است. مولا امیرالمؤمنین )علیه‌السلام( می‌فرماید: 
 / غـرر  )فـهرست  السّـِقطِ«  مِـنَ  نٌ  مُتَحَصِّ لمُسـتَشیرُ 

َ
»ا

ص١٨٣(: کسی از لغزش و خطا مصـــون می‌مانــد که در 
کارها با دیگران مشورت می‌کند.

البته در این مرحله مشورت با دوستان توصیه نمی‌شود، 
چون میزان آگاهی و اطلاعات و حتی طرز فکر آن‌ها مثل 

خودمان است. 

ما  کار  دستور  در  باید  نیز  شیطان  به  اعتمادنکردن  دوم: 
قرار گیرد. شیطان همواره ناامیدی و بی‌انگیزگی را به ما وعده 

می‌دهد:
مْ 

ُ
يَعِدُك هُ 

َّ
وَالل اءِ 

َ
حْش

َ
ف

ْ
بِال مْ 

ُ
مُرُك

ْ
وَيَأ رَ 

ْ
ق

َ
ف

ْ
ال مُ 

ُ
يَعِدُك يْطَانُ 

َّ
»الش

هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ« )آیۀ بقره / سورۀ ۲۶۸(: 
َّ

 وَالل
ً

لًا
ْ

ض
َ

هُ وَف
ْ

 مِن
ً

فِرَة
ْ

مَغ
زشتى  به  را  شما  و  می‌دهد  بيم  تهی‌دستى  از  را  شما  شيطان 
وامى دارد، ولى‏ خداوند از جانب خود به شما وعدۀ آمرزش و 

بخشش می‌دهد، و خداوند گشايشگر داناست‏.
پس هر جا ناامیدی و یأس از شرایط سراغمان آمد، بدانیم 
شیطان دارد در گوشمان زمزمه می‌کند. بلافاصله باید با یاد 
خدا )گفتن ذکر لااله الا الله، نماز و تلاوت قرآن( او را از خود دور 

کنیم.
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خرمشهر دانش

معصومه زارع

نسیم مهر می آرد شمیم دین ودانایی
قلم بر دوش دست ما کند مشق توانایی

بخوان آماده باش، ای لشکر صاحب زمان، آری! 
دگرگون کن دل ما را چه ضرب‌آهنگ مانایی!
به بال غیرت و عزّت،برو تا اوج فرداها
بزن طرح حقیقت را، به رسم‌الخط خوانایی
شرف راجست‌و‌جوکن درکف کفش سلیمانی

که غیرت بوسه زد بر آن، چه تفسیری !چه معنایی! 
بزن تیغ قلم بر گردن افکار مستکبر
طلوع فجرصادق شو برای چشم بینایی
نفس‌، گیر است در دست تمدن‌های پوسیده
گذراز پیچ تاریخ است کاری سخت ومبنایی
برای فتح خرمشهر دانش، جهل را طی کن
تو هستی یک جهان آرا، تو مثل ابن سینایی
امید و آرزوی باغبان انقلابی، که
ندارد جز شکوفایی گل‌هایش تمنایی
مشو نومید از سردی و زردی خزان،که آخر
 بهار علم و تقوا را درخت پیر برنایی
شقایق‌هاست در گلشن،پر از آلاله‌ها دامن
نثارقامت ایران چنین گل‌های رعنایی

			 

شاخص پيشرفت علمی كشور
موشن‌گرافی مختصر و مفيد. 

بيا با هم ببينيم
# محل بحث
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هم‌کلاسم، شاد‌شاد از سرشناسی ست
نخبه‌ای  مشهور در دیگر‌شناسی ست

جای خود، دنبال دایی ارسلان و
عمه شیدا و عمواکبرشناسی ست

روزگاری ذره‌بینش روی من بود
حالیا کارش فقط اصغرشناسی ست

با نگاهی عیب‌هایت را برایت
می‌شمارد، حرفه‌اش پیکرشناسی ست

دیگران را بهتر از خود می‌شناسد
عرض کردم نخبه در دیگرشناسی ست

عقل کل در نقد هر تیم است و بازی
همچنین اعجوبه در داور‌شناسی ست

روی خودکارش دو تا پر بسته؛ یعنی
این منم یک آشنا با پر‌شناسی ست

لنگر‌انداز است هرجا سور و ساطی ست
گفته مقصودش فقط کنگر‌شناسی ست

هم‌کلاسم هر چه را دانسته، افسوس
شیوه‌اش راجع به خود، کمترشناسی ست

این عبارت در یکی از درس‌ها بود
خودشناسی بهتر از گوهرشناسی ست

ناخودشناسی

مدرسه آگاهی

مصطفی اراكی 8
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رشته به رشته

انداخت.   خود  به  نیم‌نگاهی  آن  در  و  دید  آینه‌ای  پسری    
خود  به  خوش‌ساخت،  قامت  آن  از  دل‌شاد  و  خرّم  سپس 
گفت که ای خوش قد و بالا!‌ تو برازندۀ آنی که در آینده ببینم 
چه  کلاهی،  چه  کلاسی،  چه  لباسی،  چه  بگویم  که  ملوانی 
سکان‌دار گران‌مایه و ماهی. خنک آن روز که تو کشتی خود را 

شعف‌انگیز برانی و دل‌آسوده به مقصد برسانی. 

او پـس از فـکر به یـک رشـته مـسائل به خـودش گفـت که 
هان ای دل غافل! ملوانی نه چنان قند و مرباست که امواج 
خروشندۀ دریا و نهنگش خطرآگین و بسی دلهره‌افزاست. 
برو رشتۀ معماری و بنشین به فراگیری این علم و مهارت که 
مهندس بشوی. در پی احداث بنایی بروی تا همه از خرد و 
کلان، پیر و جوان فک بگشایند و بگویند که به‌به! چه نمایی!‌ 
چه شناژی! چه بنایی! که تو در غبغبه‌ات باد بیندازی و در 

محضرشان اسب تفاخر بدوانی.

پسر قصۀ ما باز به خود گفــــــت که نه! ساختمان‌سازی و 
ابزار بنا آفت جـان است و خطرزاســـت. اگر جمجمه‌ات با مثلًا 
لذا  دردسرافزاست.  بشود،  متلاشی  سنگی  و  تیرآهن  و  آجر 
خوبترین کار همان است که در رشتۀ رایانه و برنامه‌نویسی به 
تلمّذ بنشینی و از این باغ فقط خوشه بچینی که پس از کسب 
مهارت، خوش و راحت به همین کار بپردازی و برنامه بسازی 

و حدوداً صد و سی سال دل‌آسوده و خوش زنده بمانی.

کـه  گـفت  خــود  به  بسـیــــــار  دقـت  از  پـس  بار  دگــــر  او 
برنامه‌نویسی‌شده یــــک کار روباتــــیک و در آیندۀ نزدیک، 
و  راحت  سرِ  و  آری  کف  به  پشیزی  است  محال  حرفه  این  از 
حذر  رشته  این  از  زود  فلذا  بگذاری.  متکا  روی  بی‌دغدغه‌ای 
کن. به دلاویزترین رشته نظر کن که به هر حال در این قافله 

بیکار نمانی. 

و این داستان همچنان ادامه دارد.
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می‌شود.  محسوب  شما  نسل  خصیصۀ  دیجیتال‌شدن 
است.  انتـخاب  احـساس  دیـجیتال‌شدن،  اصـلی  عـارضـۀ 
چه این انتخاب کاذب باشد یا واقعی، به هر حال در شما 

احساس انتخاب به وجود می‌آورد.

و  ابزار  که  چرا  نبوده،  انتخابگری  احساس  این  گذشته  در 
دنیای  در  حداقل  الان،  اما  است.  نداشته  وجود  آن  زمینۀ 
؟  مـن  است.  شده  مـهیا  شـما  بـرای  امکان  این  دیـجیتال، 
بازيگری را دوست دارم، ولی قرار نیست شبیه او زندگی کنم. 
است.  خوب  موهایش  مدل  ولی  ندارم،  قبول  را  شخصی 
به‌طور عمده، این انتخاب در حوزۀ سبک زندگی و در لایه‌های 
در  یا  نمادین  لایۀ  در  می‌افتد؛  اتفاق  فرهنگی  سطحی‌تر 
نهایت در لایه‌های هنجاری. اما این انتخابگری در لایه‌های 
عمیق‌تر خود را کم‌رنگ‌تر نشان می‌دهد یا ممكن است شما 
همین‌طور فکر نکرده، از جای دیگری آن را پذیرفته باشيد، 

مثلًا در مورد حیا و عفاف.

شما  نسل  به  هویت‌یابی  به  دسترسی  و  دیجیتال‌شدن 
را  آن  گذشته  نسل‌های  که  است  داده  انتخابی  احساس 
نداشتند. در حال حاضر امکان جست‌وجو بین گزینه‌های 
متعدد وجود دارد و گاهی احساس می‌شود حریم‌هایی كه 
قدرت  قبلًا  نيستند.  مطرح  ديگر  باشند  داشته  وجود  بايد 
گفتمان در خانواده، مدرسه و رسانه بالا بود، فرد احساس 
عاملیت نمی‌کرد و ساختارها تعیین‌کننده بودند. و حال، 
مهم‌ترین کاری که این ابزارها کرده‌اند، این است که ساختارها 

در چشم نسل شما آن جايگاه سابق را نداشته باشند.

حاضر باش ناظر باش

حق انتخاب 
با خودمه

تنهايی جمعی

ما اکنون وارد دورۀ برده‌داری نوین و نوعی »سرمایه‌داری 
سكويی )پلتفرمی(« شده‌ایم که در کتاب »دنیای قشنگ نو« 

به بهترین نحو به تصویر کشیده شده است.
کـتاب  در  اورول  جـورج  که  اسـطوره‌ای  حـالت  برخلاف   
»۱۹۸۴« به تصویر می‌کشد: برادر بزرگ‌تر شخصیت داستان 
را در اختیار دارد و نمی‌گذارد خلاف او فکر کند. اما در دنیای 
قشنگ نو این حکمرانی کاملًا نادیدنی است و با سرگرم‌کردن 
فرد  به  انتخابگری  و  آزادی  توهم  ذهنی،  شست‌وشوی  و 
دست می‌دهد. این جوان به‌ظاهر آگاهی‌اش بیشتر است و 
خودش انتخاب می‌کند، اما دقیقاً کدام زمینه برای انتخابش 
فراهم شده است؟ وقتی از انتخاب حرف می‌زنیم، از گزینه‌ها 
می‌گوییم. کدام گزینه‌ها در دسترس او قرار گرفته‌اند و کدام از 

دسترس او دور نگه داشته می‌شوند؟
یک سازوکار طبیعی و مشخص وجود ندارد که همۀ موارد 
به یک اندازه در معرض انتخاب جوان امروزی قرار بگیرند. 
که  چیزی  می‌دهد؛  دست  وی  به  انتخاب  توهم  بنابراین، 
در  ما  می‌کند.  یاد  »پرتاب‌شدگی«  به‌عنوان  آن  از  هایدگر 
حال پرتاب‌شدگی هستیم و انتخاب ما قوۀ اختیار ما نیست، 
بلکه شرایط محیطی و غریزۀ ماست. جوان، چون گزینه‌های 
پیش رویش زیاد است، احساس انتخابگری می‌کند. وقتی 
با جست‌وجو در گوگل می‌تواند به هر چیزی که می‌خواهد 
کدام  اما  زیادند.  دانسته‌هایش  می‌کند  احساس  برسد، 
دانسته‌ها در جهت رشد فردی و نیازهای واقعی و نه کاذب 

او هستند؟ 
ایـن قـضیه در سـرمایه‌داری سـكـــويی خـودش را نـشان 
می‌دهـد. یـــک مـجموعه مـعیار جــــــلوی جوان قـرار دارنـد؛ 
و  )بلاگــرها(  وب‌نویـس‌ها  مصـرف‌شـدنـی.  و  تصـویری 
چهره‌ها )سلبریتی‌ها( جلوی نظرش هستند تا موفقیت‌ها 
و  آتی  لذت‌های  جای  به  هم  آن  ببیند؛  را  آنی  لذت‌های  و 
موفقیت‌های تدریجی. وقتی خودآگاهی باشد، برنامه‌ریزی 
هم هست که من واقعاً به چه موردی نیاز دارم و چه مواردی 

برای رفع نیازم به کارم می‌آیند.

حسین حق پناه

 نسل

دیجیتال
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شما قرار است در ۳۰ سالگی نتیجۀ کاری را که الان کرده‌اید 
ببینيد. مهم‌ترین چالش، نداشتن نگاه بلندمدت و تدریجی 
به حضور شما در عرصه‌های گوناگون است. مسئلۀ بعدی در 
مهارت‌های حل مسئله است که به‌شدت چندبعدی هستند. 
برايش  نمی‌توانیم  نكنيم،  فهم  خوب  را  مسئله  وقتی  تا 

راه‌حلی در نظر بگيريم.

دیجیتال  نیست،  رسانه  هستیم،  روبه‌رو  آن  با  آنچه  مثلًا 
است و این دو باهم فرق دارند. اگر تمایز این دو را بفهمیم، 
متوجه می‌شویم راه‌حل سواد رسانه‌ای نیست. رسانه پیام 
یک‌طرفه  معمولًا  می‌کند.  منتقل  گیرنده  به  فرستنده  از  را 
دنیای  در  می‌شود.  دیده  آن  در  بازخورد  چرخۀ  و  است 
دیجیتال مسئله فقط پیام نیست، یک مدل زیست است. 
خریدوفروش، تجارت، سرگرمی و ارتباط میان‌فردی در آن 
رخ می‌دهد. دیجیتال در آینده با روی کارآمدن بیشتر هوش 
مطرح  هم  پیش  از  بیش  )متاورس(،  فراجهان  و  مصنوعی 
می‌شود. در دنیای دیجیتال، فقط سواد به معنای کلاسیک 
مهـارتی  و  دانـش  یـعنی  کلاسیـک  سـواد  نیسـت.  جوابـگو 
می‌آموزیم که با آن توانایی نوشتن یا حساب و کتاب را کسب 
می‌کنیم. آیا دانش مبتنی بر مهارت مسئلۀ ما را حل می‌کند؟ 

خیر.

ما وارد دورۀ برده‌داری نويـــــن و سرمایه‌داری سكويی 
شده‌ایم.

همۀ  از  امروز  شما  گيريد.  قرار  خودآگاهی  مسير  در  باید 
دسترسی‌های  چون  چرا؟  هستيد،  جلوتر  قبلی  نسل‌های 
بیشتری داريد. نسل‌های قدیم خودآگاهی داشتند، اما این 
دسترسی و امکانات را نداشتند. حال این زمینه ایجاد شده 
است و شما با خودآگاهی می‌توانيد به بهترین نتیجه برسيد.

هرچه به لایه‌های ظاهری و سبک زندگی توجه می‌شود، 
لایه‌های  در  هرچه  می‌دهد.  نشان  بیشتر  را  خودش  تکثر 
پیش  باور  و  ایمان  نیت،  اراده،  اعتقادی،  فرهنگی،  عمیق 
هم  تکثر  البته  می‌شویم.  نزدیک‌تر  وحدت  به  می‌رویم، 
هست. میل به معنویت و درک فرافیزیکی از دنیا در وجود 
همۀ نسل‌ها هست، اما در مصداق متکثر می‌شوند و نوعی 

دوقطبی ايجاد می‌شود. 

 دوباره برگرديد به مطالب مجله در مهرماه و آبان ماه؛ 
هم شكاف ميان‌نسلی و هم خصلت‌های نسل شما. از 
طريق اين رمزينه می‌توانید به محتوای دو شمارۀ قبل 

رجوع كنيد.

فهم  به  تا  کرد  گفت‌وگو  باید  امروزی  جوان  نسل  شما  با 
مشترك رسيد و تكثرها را رفته‌رفته به وحدت رساند. ما فقط 
می‌کنیم.  برخورد  جوانان  شما  با  جامعه‌شناسی  منظر  از 
بُعدهای  کنیم،  نگاه  شما  نسل  به  روان‌شناسانه  فقط  اگر 
گرفته‌ایم.  نادیده  را  دوره‌تان  اجتماعی  و  سیاسی  تاریخی، 
مسئلۀ تلخ بعدی این است که ما در مسئله‌شناسی حتی 
آکادمی علمی هم نمی‌شویم! نگاه ما به حوزۀ جوان،  وارد 
گاهي سیاسی می‌شود. اصلًا جوان چه زمانی مهم می‌شود؟ 
وقتی بنیان‌های اخلاقی جامعه را تهدید می‌کند! در اقتصاد 
بیشتری  وقت  که  چرا  است،  کارآمدی  طعمۀ  جوان  توجه، 
به  را  دسترسی  بیشترین  و  می‌خورد  فریب  راحت‌تر  دارد، 
فضای هوشمند دارد. جوان ایرانی فارغ از کثرتی که در بروز 
هویت خود دارد، در لایه‌های عمیقی که دارد، باید نسبتش 
را با اسلام، انقلاب و ایران بسنجد كه ذیل هرکدام مفاهيم 

بسیاری مطرح هستند.

لذت‌های آنی یا
موفقیت‌های تدریجی 

جلوتر از تمام نسل‌ها
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محمد رضوانی

یادگیری تحت نظارت: وقتی معلم داده‌ها را نشان 
می‌دهد

تحت  »یادگیری  ماشینی  یادگیری  روش‌های  از  یکی 
نظارت«  است. در این روش، ماشین داده‌هایی را به همراه 
یادگیری  هدف  اگر  مثلًا  می‌کند.  دریافت  برچسب‌هایی 
تشخیص گربه باشد، تصویرهای زیادی از گربه‌ها و سگ‌ها 
گربه  برچسب  کدام  هر  که  می‌شود  داده  نشان  روبات  به 
این  چگونه  که  می‌گیرد  یاد  ماشین  سپس  دارند.  سگ  یا 
یادگیری،  فرایند  این  از  بعد  کند.  دسته‌بندی  را  تصویرها 
وقتی تصویر جدیدی از یک گربه یا سگ نشان داده شود، 
ماشین می‌تواند تشخیص دهد که تصویر مربوط به کدام 

دسته است.

چطور یک
 روبات فکر می‌کند؟

آشنایی با یادگیری ماشین: وقتی ماشین‌ها

 یاد می‌گیرند

»یادگیری ماشین«  یکی از هیجان‌انگیزترین بخش‌های 

هوش مصنوعی است. در این روش، به جای اینکه ماشین‌ها 

مستقیماً برای انجام کارهای خاص برنامه‌نویسی شوند، به 

آن ها اجازه داده می‌شود که از داده‌ها بیاموزند. به عبارت 

دیگر، ماشین‌ها با مشاهدۀ داده‌ها و الگوها یاد می‌گیرند که 

چطور وظیفه‌هایی را به‌تنهایی انجام دهند. مثلاً یک روبات 

می‌تواند با دیدن تصویرهای زیادی از گربه‌ها، به تدریج یاد 

بگیرد که چطور گربه‌ها را از سگ‌ها تشخیص دهد.

از یادگیری تا پیش‌بینی: چطور ماشین‌ها 
پاسخ می‌دهند؟

بعد از اینکه ماشین آموزش داده شد، می‌تواند 
مثال،  برای  دهد.  پاسخ  جدیدی  داده‌های  به 
اگر یک روبات آموزش دیده است که گربه‌ها و 
سگ‌ها را تشخیص دهد، حالا می‌تواند با دیدن 
تصویری جدید از یک حیوان به شما بگوید که 
این  سگ.  یا  است  گربه  به  مربوط  تصویر  این 
توانایی برای ماشین‌ها اهمیت زیادی دارد، چرا 
که به آن‌ها امکان می‌دهد در دنیای واقعی به 

مشکلات پاسخ دهند و تصمیم بگیرند.

یادگیری بدون نظارت: وقتی ماشین خودش الگوها 
را پیدا می‌کند

اما همیشه نمی‌توان داده‌ها را با برچسب‌های مشخص 

به ماشین داد. در این شرایط، از »یادگیری بدون نظارت«  

هیـچ  بـدون  ماشـین  روش،  این  در  مـی‌شــود.  اسـتفـاده 

دنبال  به  و  می‌کند  تحلیل  را  داده‌ها  مستقیم،  راهنمایی 

از  تصویر  زیادی  تعداد  روبات  به  اگر  مثلًا  می‌گردد.  الگوها 

کدام  بگوییم  او  به  اینکه  بدون  بدهیم،  متفاوت  حیوانات 

حیوان گربه یا سگ است، او سعی می‌کند خودش تصویرها 

را دسته‌بندی کند. این روش در تحلیل داده‌های پیچیده و 

پیداکردن رابطه‌های مخفی بسیار مفید است.

 معرفی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

شبکه‌های عصبی: تقلید از مغز انسان

یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های یادگیری ماشینی استفاده 

از عملکرد »شبکه‌های عصبی« است. این شبکه‌ها از ساختار 

از  متفاوتی  لایـه‌های  شـامل  و  گرفـته‌اند  الهام  انسان  مغز 

با هم  کـه  )نورون‌هـای( مصـنوعی هسـتند  پی‌ياخـته‌های 

ارتباط د‌ارند. همان‌طور که مغز انسان اطلاعات را از طریق 

پی‌ياخته‌ها پردازش می‌کند، شبکه‌های عصبی نیز داده‌ها 

را از یک لایه‌به‌لایۀ  دیگر منتقل می‌کنند و به‌تدریج به یک 

پاسخ دقیق‌تر می‌رسند. این روش در »یادگیری عمیق«  به 

ماشینی  یادگیری  انواع  پیچیده‌ترین  از  یکی  که  می‌رود  کار 

است.
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یادگیری عمیق: مغز مصنوعی با لایه‌های بیشتر

یادگیـری عـمیق شـکلی پیشرفته‌تر از شـبکه‌های عصـبی 
است که شامل لایه‌های بیشتری از  پی‌ياخته‌ها)نورون‌ها( 
باشد،  بیشتر  شبکه  این  لایه‌های  تعداد  چه  هر  می‌شود. 
ماشین قادر به درک الگوهای پیچیده‌تر و دقیق‌تری خواهد 
بود. به همین دلیل است که یادگیری عمیق در کاربردهایی 
مثل تشخیص تصویر، ترجمۀ زبان و حتی رانندگی خودکار 
حدی  به  )سیستم‌ها(  سامانه‌ها  این  است.  موفق  بسیار 
وظیـفه‌هـای  به‌تنـهایی  مـی‌توانند  که  هسـتند  پیشـرفـته 
پیچیده‌ای مثل تحلیل تصویر و حتی بازی‌های ویدئویی را 

انجام دهند.
کاربردهای یادگیری ماشین: از ترجمه تا تشخیص 

بیماری

از  دارد.  کاربرد  زمینه‌ها  از  بسیاری  در  ماشینی  یادگیری 
تا  گرفته  ترنسلیت«   »گوگل  از  استفاده  با  زبان‌ها  ترجمۀ 
تشخیص بیماری‌ها با دستگاه‌های پیشرفتۀ پزشکی. این 
دستگاه‌ها  با تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها، توانسته‌اند 
بسیاری  در  و  کنند  پیدا  دست  بیشتری  سرعت  و  به‌دقت 
از  دیگر  یکی  کنند.  عمل  انسان‌ها  از  بهتر  حتی  موارد  از 
کاربردهای یادگیری ماشین، سامانه‌های پیشنهاد‌دهنده 
است؛ مانند آنچه در شبکه‌های اجتماعی یا فروشگاه‌های 
کاربران،  رفتار  اساس  بر  سامانه‌ها  این  می‌بینید.  اینترنتی 

محتواهای مشابهی را پیشنهاد می‌دهند.

چگونه ماشین‌ها یاد می‌گیرند؟ فرایند آموزش

می‌شود،  ساخته  ماشینی  یادگیری  سامانۀ  یک  که  زمانی 

باید از طریـق فراینـدی بـه نام »آموزش«،  آمــوزش ببیـند. 

و  می‌کند  دریافت  زیادی  داده‌های  ماشین  مرحله  این  در 

می‌کوشد از آن‌ها الگوها را یاد بگیرد. به این فرایند »آموزش 

مدل« گفته می‌شود. هر چه داده‌های بیشتری به سامانه 

داده شـود، ماشـین بهتر می‌تـواند وظایف خـود را انـجام 

دهد. برای مثال، اگر هدف آموزش ماشینی است که بتواند 

تصویرهای  حیوانات را تشخیص دهد، هرچه تصویرهای  

بیشتری از گربه‌ها، سگ‌ها و دیگر حیوانات به آن داده شود، 

عملکرد ماشین دقیق‌تر خواهد شد. 

آیندۀ یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

آیندۀ یادگیری ماشین و یادگیری عمیق بسیار روشن است. 

داده‌ها،  به  دسترسی  افزایش  و  سخت‌افزارها  پیشرفت  با 

به  است  ممکن  می‌شوند.  هوشمندتر  روزبه‌روز  ماشین‌ها 

زودی شاهد ماشین‌هایی باشیم که نه‌تنها توانایی یادگیری 

تصمیم‌گیری  و  خلاقیت  به  قادر  بلکه  دارند،  را  داده‌ها  از 

مستقل هستند. این پیشرفت‌ها نه‌تنها در حوزۀ فناوری، ، 

بلکه در زندگی روزمرۀ ما نیز تغییرات بزرگی ایجاد خواهند 
کرد.
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سلامتی
سبک زندگی
 طب ایرانی

ایرانی،  طب  اساس  بر  که  دادیم  توضیح  قبل  شمارۀ  در 
برای سالم‌بودن باید به شش اصل مهم توجه کنیم. در مورد 
ورزش و خواب مناسب هم چند نکته گفته شد. در این مقاله 

اصل سوم را شرح می‌دهیم. 

 اصل سوم: تغذیه

با  غـذایی  رژیم  و  تغـذیه  ارتبـاط  مــطالـعات،  در  امـروزه 
بیماری‌های مزمن به‌روشنی نشان داده شده است. تغییر 
و اصلاح روش تغذیه یک راهبرد مهم جهانی برای پیشگیری 
از بسیاری از بیماری‌هاست. غذاهای اصلی تمام گروه‌های 
مزاجی عبارت‌اند از: حبوبات، نان، غلات، مغزها، گوشت‌ها، 
انگور(، میوه‌ها و  چربی و شیرینی‌های ملایم )مربا و شیرۀ 

سبزی‌ها، شیر و لبنیات. 

 

پیشنهاد‌هایی برای وعده‌های غذایی

• غذا: آبگوشت با نخود، نخود پختۀ بدون گوشت، شامی 
نخودچی، فلافل خانگی، آش سبزی، پلوماهیچه، تخم مرغ 
عسلی، حریرۀ بادام، شیربرنج، شله‌زرد، حلیم، تاس‌کباب 
به،  کوکوی  آلو،  و  سیب  خورشت  آلو،  و  به  خورشت  به،  با 
آبگوشت به، خورشت هویج، هویج پلو، کوفتۀ هویج، شامی 
کله‌گنجشکی،  کوفته‌ریزه،   هویج،  و  گوشت  خوراک  هویج، 
کوکوسبزی، کوفتۀ ریحان، ریحان‌پلو، خورشت کدو با شیرۀ 
و  هویج  با  جو  سوپ  انار،  آش  کدوحلوایی،  خورشت  انگور، 

جعفری، خورشت خلال بادام، کشمش‌پلو، ماش‌پلو.  

حال خوب زندگی

اصول
 تغذیه

خوب بجوید

با آرامش و آرام 
بجوید

یک نوع غذا در یک 
وعده بخورید

نوشیدنی و سالاد 
همراه غذا نخورید

سبزی و یا زیتون با 
غذا بخورید

در ساعت‌های منظم 
غذا بخوريد

دکتر زهرا صالحی

           چند نکته در مورد برخی آداب غذاخوردن
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• تنقلات: بادام، پسته، فندق، گردو، نخودچی، کشمش، 
مویز، آرد نخودچی با شکر، آرد جوی بو داده با شکر، نارگیل و 

شکر، سیب )خشک شده و لواشک(، انجیر خشک.

• میوه‌: سیب، به، گلابی، انار شیرین، انجیر، انگور.
خوردن انار سبب تقويت‏ کبد، خوردن به و گلابی شيرين 
قلب  تقويت  سبب  سيب  خوردن  و  معده  تقويت  سبب 

می‌شود.

هویج و زردک، شلغم، کدو، زیتون، ریحان،  • سبزی‌ها: 
جعفری، گشنیز، اسفناج، بادرنجبویه. 

• گوشت: گوسفند، مرغ، کبک، بلدرچین. 

• نان: نان گندم سبوس‌دار، برشته و خوب تخمیرشده.

صورت  به  بعد  و  شود،  خیسانده  ساعت  چند  برنج:   •
آبکش پخته شود. سبزی‌هایی مثل شوید را می‌توان به برنج 
افزود. برنج در ترکیب با هویج، کشمش و کمی زعفران مفید 

است.

• نوشيدنی: شیر‌عسل، شیر با شیرۀ انگور، شربت شیرۀ 
انگور، سکنجبین )به‌خصوص بعد از غذاهای دیر‌هضم(، آب 
سیب، آب هویج، آب انار، شربت گلاب، دمنوش به، دمنوش 

سیب و ... 

پرهیزهای غذایی

)در  سودازا  برخی  و  هستند  دیرهضم  برخی  زیر  غذاهای 
برای  نتیجه  در  می‌شوید(.  آشنا  سودا  با  بعدی  مبحث‌های 

حفظ سلامتی این غذاها را كمتر بخورید.

قـارچ، سـالاد مـاکارونی، پاسـتا، سوسـیس، کالباس، پنیر 
سـرخ‌کردنـی‌ها،   خرما،  ارده،  رشـته،  آش  کله‌پاچه،  پیتـزا، 
شیرینی، بادمجان، گوشت گاو، ترشی، شوری‌ها، میوه‌های 
کال مثل گوجه سبز، چای پررنگ، عدس، ذرت، نان خمیری 

و کم‌سبوس، دم پخت و کته. 
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مديريت زمــــــان 

شنبه 14 آذر

معلم درس دوم را که دربارۀ هدف بعثت انبیا 
بود ارائه داد.

آینده  از ما خواست برای جلسۀ  تکلیف: دبیر 
اگر  و  بخوانیم  کامل  به‌طور  را  دوم  درس  متن 
قسمتی برایمان سنگین و نامفهوم بود، از ایشان 

بپرسیم.

زنگ اول: 
دین و زندگی

معلم بخشی از درس سوم را تدریس کرد. ما با 
فرمول‌ها و معادله‌ها  آشنا شدیم.

تکلیف: یک صفحه تمرین و سؤال‌هایی به ما 
داده شد که تا جلسۀ آینده باید پاسخ آن‌ها را به 

معلم تحویل دهیم.

زنگ دوم: 
ریاضی

معلم در این کلاس درس چهارم را تدریس کرد. 
تکلیف: باید غزلی را که در این درس بود حفظ 
حفظ  از  را  آن  کلاس  در  آینده  جلسۀ  و  شویم 

بخوانیم.

زنگ سوم: 
ادبیات

نرگس رئیسی )مهاجر(

۳. تکلیف‌ خود را به شکل 
منظم و سر کلاس فهرست کنید

دفترچۀ یادداشتی داشته باشید 
که تا پایان سال همراه شما باشد. 
جلسه  هر  پایان  در  دفتر،  این  در 
توضیح  بند  یک  حد  در  کلاس،  از 
بدهید امروز معلم شما چه بخشی 
درس  را  موضوعی  چه  یا  کتاب  از 
داد و تکلیف شما برای جلسۀ بعد 
چیست. توجه داشته باشید که هر 
یادداشت روزانه، تاریخ و روز هفته 
باشد؛  داشته  خود  ابتدای  در  را 
روش  این  رعایت  این  شبیه  چیزی 
در صرفه‌جویی و ذخیرۀ زمان، و در 
برنامه‌ریزی و مدیریت زمان نقش 
بسیار مؤثری ایفا می‌کند. وقتی هر 
جلسه یک دقیقه وقت بگذارید و 
همان‌جا در کلاس بنویسید درس 
کلاس چــــــه بود و تکلیف جلسۀ 
آیندۀ شما چیست، هــــم احتمال 
بین  از  تکلیــــف  فراموش‌کردن 
زمان  گذاشتن  به  نیاز  هم  می‌رود، 
برای پیگیری تکلیف از دوستانتان 
حذف می‌شـــود و هم شرایط شب 
هفتۀ  که  نمی‌آید  پیش  امتحانی 
بعد، شب هـــــر درس، تازه باخبر 
بشــوید یا یادتـــان 
فــردا  برای  بــیایــد 
تکلـیفی داشــته‌ایـد 
درگیر  را  شـما  این  و 
اضـطراب و کلافـگی 
کارهـای  و  کم  زمـان 

متعدد کند!

حال خوب زندگی

۱. زمان را روزانه مدیریت کنید

عملکرد  کیفیت  و  سرعت  بر  روزانه،  شکل  به  برنامه  نوشتن 
می‌افزاید. این شیوه اولین و آسان‌ترین سبک برنامه‌ریزی مدیریت 

زمان و به‌انجام‌رساندن کارهای تعریف‌شده در یک روز است.
تهیه  کار  فهرست  باید  اول  برنامه‌ریزی،  از  سبک  این  برای  الف( 

کنید؛ فهرستی از کارهایی که در همان روز باید انجام شوند.
ب( فقط کارهای مهم باید ثبت شوند. توجه کنید، فهرست شما 
فقط باید شامل کارهای مهمی باشد که حتماً در این روز باید انجام 
گیرند. نوشتن کارهای روزمره و عادی لازم نیست. به این ترتیب از 

طولانی‌شدن فهرست کار یک‌روزه جلوگیری می‌کنید.
باید  به‌اصطلاح  و  باشد  چشمتان  جلوی  باید  فهرست  این  ج( 
روی  یا  حالا  باشد؛  شما  دید  معرض  در  یعنی  باشد.  دستتان  دم 
میزتان چسبانده باشید، یا مقابل میز به دیوار نصب کرده باشید. 
احتمال  برسانید،  انجام  به  باید  امروز  که  کارهایی  مداوم  دیدن 

به‌انجام‌رساندن آن‌ها و فراموش‌نکردنشان را بسیار زیاد می‌کند.

۲. وسایل مدرسه را از شب قبل آماده کنید

اضطرابی  تلخی  کارها،  انداختن  به‌تأخیر  مشکلات  جمله  از 
است که در لحظۀ حساس و زمانی که وقتی نمانده، به شما وارد 

کم‌شدن  باعث  اضطراب  این  عموماً  می‌شود. 
پیش  بارها  می‌شود.  حواس  پرت‌شدن  و  تمرکز 
می‌آید تکلیفی که امروز باید به مدرسه ببرید، به 
خاطر خواب‌ماندن یا عجلۀ زیاد، جا می‌ماند و در 
مدرسه باعث دردسر شما می‌شود! برای مدیریت 
این بخش، شب قبل تا پیش از خواب، به برنامۀ 
فردا سر بزنید و وسایل مورد نیاز روز بعد را در کیف 
خود قرار دهید. اگر لباس شما به اتو یا کفش شما 
قبل  شب  را  کارها  همۀ  دارد،  نیاز  واکس‌‌زدن  به 
حاضر  خوب  حس  بعد  روز  صبح  تا  دهید،  انجام 
را  فشاری  هیچ  نبود  باشید.  داشته  آماده‌بودن  و 
چنان تجربه می‌کنید که دلتان می‌خواهد همیشه 

به این روش پایبند بمانید.
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۴. تکلیف‌های ثبت‌شده را بر 
مبنای اولویت انجام زمان‌بندی 

کنید

یـک،  دســتورالـعمـل  انــجام  با 
و  روزانه  تکلیف‌های  از  فهرستی 
هفتگی را مقابل خود دارید و از این 
طریق فرصت و قدرت اولویت‌بندی 
به‌انجام‌رساندنشان  برای  را  کارها 
در وقت مناسب و به شکل معقول 
خـود  مـی‌کـنید.  پیـدا  مـنطقــی  و 
اولویت‌بندی درست هم به آموزش 
مــی‌آید.  ادامـه  در  که  دارد  نیاز 
ببینید  نگاه  یک  در  که  همین  اما 
و  تکلیف  انجام  در  کارهایی  چه 
به  باید  که  هست  شما  درس‌های 
می‌کند  کمک  شود،  رسیدگی  آن‌ها 
بدون هول‌شدن و مضطرب‌شدن، 
تکلیف،  تحویل  زمان  اساس  بر 
کارها را به ترتیب و با برنامه به انجام 

برسانید.

۵. درس‌ها و تکلیف هر روز را 
همان روز بررسی کنید

لازم  که  را  درس‌هایی  و  تکلیف‌ها‌ 
برای  بخوانید،  و  کنید  مرور  است 
در  باید  که  روزی  شب  بعد  هفتۀ 
کلاس بعدی حاضر شوید، نگذارید. 
بلکه همیشه تا حد ممکن، و البته نه 
تمام و کمال، درس آن روز را همان 
از  بخشی  و  کنید  مرور  خانه  در  روز 
به  برسانید.  انجام  به  را  تکلیف‌ها 
آن  فردای  که  شبی  برای  شکل  این 
امتحان یا ارائه دارید، زمان و فرصت 
درگیرشدن  بدون  و  دارید  بیشتری 
با اضطراب کمبود زمان، به مرور و 
از کاری که باقی‌مانده  تکرار بخشی 

می‌پردازید.

۶. سخت‌ترین یا دوست‌نداشتنی‌ترین درس یا تکلیف‌ مدرسه را 
اول از همه انجام بدهید

به شکل طبیعی آدم‌ها دوست دارند به سمت کاری بروند که دوستش 
دسته  این  از  درسی  تکلیف‌های  اما  می‌برند.  لذت  آن  انجام  با  و  دارند 
نیستند. بهترین روش توصیه‌شده برای دوری از کلافگی لحظه‌های آخر، 
انجام سخت‌ترین کار برای ما به‌عنوان اولین کار برای ماست. یعنی اگر از 
سه درس تعریف‌شده برای امروز، شما درس سخت‌تری را که به آن علاقه 
هم ندارید، به آخر کار مؤکول کرده‌اید، از همین امروز و با آموختن این 
روش، سبک برنامه‌ریزی خود را تغییر دهید. درس آخر را اول بخوانید و 
به آرامش خیال دست پیدا کنید. انجام کار سخت و کنار گذاشتن آن به 
آدم آرامشی منتقل می‌کند که بقیۀ کارها را به‌سادگی و راحتی به انجام 

می‌رساند.

۷. یک هم‌گروهی برای خود پیدا کنید

از بین هم‌کلاسی‌ها، با یکی از آن‌ها که بیشتر با او تفاهم و حس آرامش 
منظمی  فرد  و  دارد  جدیت  خواندن  درس  در  که  است  کسی  یا  دارید، 
است، گروه تشکیل دهید و از او بخواهید شما را برای انجام منظم کارها 
و تکلیف‌هایتان همراهی کند. از شما پیگیر شود و شما به‌نوعی به او 

گزارش دهید که آیا در وقت مقرر به کارهایتان رسیدگی کرده‌اید یا خیر. 
ابهام‌ها  از  بسیاری  است.  مؤثر  زمان  ذخیرۀ  در  بسیار  هم  روش  این 
کلاس  در  حواس‌پرتی  یا  تمرکزنداشتن  دلیل  به  که  سؤال‌هایی  و 
فراموشتان شده است، با یک پیگیری ساده با دوستتان شناسایی و در 
فهرست کارها قرار می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود که از اضطراب 
اینکه نکند چیزی یا موردی را فراموش کرده باشید هم در امان می‌مانید.

۸. از والدین خود یا خواهر و برادر بزرگ‌تر خود کمک بگیرید
گاهی مشورت با فرد بزرگ‌تری که در مدیریت زمان به شما کمک کند 
هم می‌تواند بسیار مفید باشد. مثلًا از مادر بخواهید که هر یک ساعت 
وضعیت درس خواندن شما را پیگیری کند. این‌گونه چون می‌دانید یک 
ساعت بعد باید پاسخ‌گو باشید، ارادۀ شما برای اینکه از عوامل حواس‌پرتی 
فاصله بگیرید بیشتر می‌شود و می‌کوشید سریع‌تر کارهایتان را به پایان 
برسانید. بررسی گزارش انجام کارهایتان در یک شبانه‌روز توسط ایشان 
خوبی  کمک  تکلیف‌ها   و  کارها  انجام  در  جدیت  برای  شما  به  باز  هم 
می‌کند. پس اگر فعالانه برنامۀ خود را در اختیار یکی از بزرگ‌ترهای خود 
قرار بدهید و از ایشان درخواست کنید که حواسش به مدیریت زمان شما 

باشد، در موفقیت شما بسیار مؤثر خواهد بود.
قطار عادت‌ها

چطور عادت‌های خوب خود را تقويت 

كنيم و عادت‌های بد را ترک
17# تلنگری برای رشد
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داستان تقویم

حال خوب زندگی

پاییز ۱۳۴۸
آفتاب بی‌رمق پاییزی از پنجره‌های رنگارنگ اتاق می‌گذرد 
و می‌نشیند روی فرش. نقش هشت ضلعی‌های رنگی‌رنگی 
پنجره می‌افتد روی شکم گوهرخانم. یک هفته‌ای است که 

شکم گوهر برآمده شده است. 
این سومین بار است که بار شیشه کنار قلبش جا گرفته 
است. قلبی که مثل همان شیشه از دو سقط قبلی سخت 
شکننده شده است! به همین خاطر است که دیگر نه گوهر 
و نه مرتضی تحمل سقط فرزند سومشان را ندارند. گوهر 
فرزندش  صدقۀ  قربان  و  شکمش  روی  می‌کشد  دست 
می‌رود. دست چپش را به کمر می‌گیرد و آرام از سر جایش 
روی  که  ساده‌ای  تقویم  سمت  به  می‌رود  می‌شود.  بلند 
برگ‌های  به  نگاهی  است.  شده  نصب  پنجره  کنار  دیوار 
کوچک‌ترین  با  که  می‌اندازد  حیاط  وسط  درخت  پاییزی 
نسیم پاییز روی زمین می‌افتند. نکند فرزند او هم مثل این 
برگ‌ها تحمل هیچ نسیمی را نداشته باشد و بهار را نبیند؟! 
خط  را  تقویم  روی  و  برمی‌دارد  را  طاقچه  روی  خودکار 
می‌زند. »۲۳ آذر« خط می‌خورد. لبخند مرتضی که سینی 
چای به دست وارد اتاق شده، با دیدن گوهر و ۲۳ آذری که 

خط خورده است، از روی صورتش محو می‌شود!
این  سراغ  اومدی  که  دوباره  خانم،  گوهر  جان،  خانم   -

تقویم! 
شکر  رو  خدا  نمونده،  زمستون  آخر  تا  چیزی  مرتضی   -

هنوزم پسرم توی شکممه. 
حالا  تا  خدا.  به  بسپار  هم  رو  بقیه  شکر.  رو  خدا  خب   -
برامون نگهش داشته، بعد اینم نگه می‌داره. نگران نباش! 

بعدشم، زرنگ خانم از کجا می‌دونی پسره؟!
اگه  کردم  نذر  می‌کنم.  حسش  مرتضی!  می‌کنم  حس   -
این بارم مثل دو بار قبلی از دستم نره و بمونه، اسمش رو 
می‌ذارم حسین. مرتضی فکر کنم وسطای ماه محرم به دنیا 

بیاد. 
- چقدر بهت می‌گم این عددها رو خط نزن! همین باعث 

می‌شه انتظار برات سخت‌تر بشه. گوش نمی‌کنی که!
- حالا بگو، دوست داری اسمش رو بذاریم حسین؟

استکان  چای  و  می‌گذارد  گوهر  دهان  به  را  قند  مرتضی 
را به دستش می‌دهد. لبخندی که محو شده بود  باریک 

دوباره برمی‌گردد روی صورتش.
- معلومه، از خدامه. چی از این بهتر؟! البته اگه حدس 

سرکار عالی درست باشه و بچه‌مون پسر باشه! 
صدای خنده می‌پیچد در خانه.

زمستان ۱۳۷۸
دانه‌های برف دانه‌دانه به پنجره می‌خورند و آب می‌شوند. 
پنجره‌های  روی  می‌خورد  سر  قطره‌قطره  آب‌شده  برف 
رنگارنگ. هر قطره یک رنگ می‌شود و می‌چکد روی برف به 

زمین نشستۀ زیر پنجره.
که  تقویم  به  است.  نشسته  اتاق  وسط  کرسی  زیر  گوهر 
یک  روی  می‌زند.  ورق  را  آن  می‌کند.  نگاه  است  کرسی  روی 
گوهر  به  نگاهش  یک  که  مرتضی  می‌کشد.  خط  را  تاریخ 
است و نیم‌نگاهش به تلویزیون، اخمی به ابروان پرپشتش 

می‌اندازد.
- گوهرم! خانمم! این‌طوری که تقویم رو ورق می‌زنی زمان 

زودتر می‌گذره؟! به خدا که نه، دیرتر هم می‌گذره!
چند  می‌دونی  همین.  به  خوشه  دلم  مرد؟!  کنم  چه‌کار   -

وقت شده حسین ...
حرفش را می‌خورد. می‌زند زیر گریه. 

قهرش  هم  خدا  هیچ،  که  حسین  گوهرم!  نگو  این‌طوری   -
برمی‌گرده.  خودش  برگرده،  باشه  قرار  برمی‌گرده.  می‌یاد! 

نیازی نیست به خط زدن عددها د و خط‌خطی کردن تقویم.
گوهر تقویم را نگاه می‌کند. از زیر کرسی بلند می‌شود، می‌رود 
هر  که  رنگی  پنجره‌های  رنگی‌رنگی.  پنجره‌های  همان  کنار 
چند دیگر از مُد افتاده‌اند، اما باز هم نور را که عبور می‌دهند، 
کنار  می‌رود  فرش.  نقش‌های  روی  می‌اندازند  رنگین‌کمان 
به  می‌شود  خیره  و   می‌رود  افتاده.  مُد  از  پنجره‌های  همان 

شاخه‌های خم شده از برف. سکوت خانه را پُر می‌کند.

نسیم اسدپور
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پاییز ۱۳۹۵
آسمان ابری و گرفته است. اربعین حسینی 
است. از پشت همین پنجره‌های »یو پی وی 
سال  دو  می‌شود.  دیده  ابری  آسمان  سی« 
کرد.  بازسازی  را  خانه  مرتضی  که  بود  پیش 
باید گوهـر روحـیه‌اش عـوض می‌شـد. باید 
تقـویم.  عـددهای  خـط‌زدن  از  می‌کـند  دل 
برای همین خانه را بازسازی کرد. پنجره‌های 
رنگارنگ را گذاشت توی انباری و به جای آن‌ها 

پنجره‌های جدید گذاشت. 
هر چند خانه بازسازی شده بود، اما روحیۀ 
سال  دو  تمام  در  نشد!  عوض  هرگز  گوهر 
گذشته، همچنان روزهای تقویم خط خورده 

می‌شدند و تقویم‌ها خط‌خطی.

زمستان ۱۳۹۲ 
می‌رود به سمت پنجره. همان پنجره‌های رنگارنگی که حالا چندتایی از آن‌ها تَرک خورده‌اند. دستان چروکش را می‌کشد 

روی ترک‌های پنجره. 
- آقا مرتضی، با چسب و کاغذ ترک‌ها رو بپوشون که سر سرمای زمستون سوز نیاد تو خونه.

صدای مرتضی از توی اتاق به گوش می‌رسد.
- باشه حاج خانم. شما دست نزن خودم درستش می‌کنم.

گوهر به سمت طاقچه می‌رود، مثل همه روزهای دیگر. تقویم را برمی‌دارد، مثل همۀ روزهای دیگر. روی عددی که تاریخ را 
نشان می‌دهد خط می‌زند، مثل همۀ روزهای دیگر! »۱۵ بهمن« خط می‌خورد. مثل همۀ ۱۵ بهمن‌های سال‌های قبل. 

از پشت شیشه‌های رنگی به حیاط نگاه می‌کند و مرتضی به او. او به حسین فکر می‌کند و مرتضی به او. دلش می‌خواهد 
برود جلو و دستش را بگذارد روی شانه‌های گوهر که تکان می‌خورد و بالا و پایین می‌شود. بگوید »بازهم که تقویم! بازهم 
که عددها خط خورده«. اما جلو نمی‌رود. نمی‌گوید که دیگر تقویم را خط نزن. نمی‌گوید که کار را برای خودت سخت نکن. 

می‌داند تقویم‌های خط‌خورده سال‌هاست که تنها دلخوشی‌های گوهر هستند!

پاییز ۱۳۹۶
م داده بود روی تختی که کنار هال گذاشته بود. صدای تلویزیون 

َ
مرتضی ل

بلند بود و پیاده‌روی اربعین را نشان می‌داد. آرام از گوشۀ چشمان چروک 
محاسن  به  بود  رسانده  را  خودش  و  بود  شده  جاری  اشک  مرتضی  افتادۀ 
کم‌پشت و سفیدش. تازه از کربلا برگشته بود؛ از زیارت اربعین. زودتر رفته بود 

و زودتر برگشته بود تا جا را برای زائری دیگر باز کند.
صدای تلفن بلند شد‌. 

- الو بفرمایید؟
- سلام حاج آقا

- سلام جانم. بفرما پسرم.
- حاج آقا مرتضی حیدری؟

- بله خودمم.
- حاج آقا منم، حمید کرمانی.

- حمید کرمانی؟! شرمنده پسرم به‌جا نیاوردم!
- حاج آقا حمیدم، از معراج شهدا.

- سلام حمیدجان، خوبی بابا؟
- الحمدلله، شما خوبید حاج آقا؟

- منم خوبم، یاد ما کردی حمیدجان! 
- اختیار دارید حاج‌آقا، چند باری اومدم دم خونه‌تون تشریف نداشتید.

- بله نبودم، نایب‌الزیاره بودم کربلا.
شدید!  حاجت‌روا  برنگشته  هنوز  معلومه  حاج‌آقا  حاج‌آقا،  باشه  قبول   -
حسین آقاتون از شلمچه برگشته! پیکرشون تازه تفحص شده. هنوز نیاوردن 

تهران، ولی ...
ادامۀ صدا را نشنید. دستش لرزید و گوشی افتاد. صدا را نشنید و دست به 
دیوار گرفت. دوست داشت داد بزند. فریاد بزند. به گوهر بگوید که بالاخره 
شده.  تمام  چشم‌انتظاری‌هایش  بالاخره  بگوید  برگشت.  سفر  از  حسین 
می‌دهد،  نشان  را  امروز  تاریخ  که  عددی  دور  کشیدن  دایره  وقت  بالاخره 

رسیده. اما داد نزد، فریاد نزد، اشک ریخت.
با زحمت بلند شد. ایستاد کنار طاقچه. زل زد به تقویم. روی تاریخ روز را 
سیاهی  روبان  حالا  که  را  گوهر  عکس  لرزان،  دستان  همان  با  کشید.  دایره 
گوهر  به  باید  گرفت.  آغوش  در  را  عکس  برداشت.  بود،  خورده  گوشه‌اش 

می‌گفت که حسین از سفر برگشته. صدای هق‌هق مرتضی خانه را پُر کرد.
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پاتوق دهه هشتادیا 
تا حالا این سؤال تو ذهنت ایجاد شده که چرا ما خواب می‌بینیم؟! 
دیدی گاهی وقتا گذشته، حال یا آینده رو تو خواب می‌بینی؟! یا 

تکراری  برات  زندگیت  از  صحنه‌ای  اومده  پیش  برات  حتی 
باشه؟ یهو بگی: »عه! من اینجا رو دیده بودم! آیا خواب‌ها  

واقعی‌ هستند؟! یا توهم و خیال‌اند؟! 

فکر  داریم  ما   همه  که  احساساتی  به  مثلًا  یا 
عصبی؟  فشار  خوش‌حالی؟  غم؟  کردی؟! 

اضطراب؟! آیا حیوانات هم این احساسات 
ما  که  چیه  خاطره  به  می‌کنن؟!  درک  رو 

تغـییرات  می‌شــیم؟!  حسـا  این  دچار 
به  بــی‌خیاااال،  رو  ایـنا  هورمـونی؟! 

یه  اگه   کردید؟  فکر  موازی  دنیای 
عالمی به جز عالمی ک ما هستیم 

آیا  چی؟!  باشه  داشته  وجود 
چشم ما همه موجودات عالم رو 

می‌بینه؟! 
خیلی ها هم معتقدند... روح 
وجود نداره و تمام حالت‌های 
دستــورات  از  ناشــی  انسـان 
به‌نظـرتون؟!  درسـته  عقـله. 
شــده  خلـق  فقــط  انسـان 
از  بـمیره؟!  بعد  کنه،  زندگی 
رحم  از  فقط  اومدم؟!  کجا 
مادر؟! برای چی اومدم؟! برای 
زندگی؟... زندگی چی هست؟ 

کجا برم؟! به بی‌نهایت؟! 
دقیقاً تو این راه قراره باهم به 
بدیم.  جواب  سؤالا  این  تک‌تک 

قراره باهم برسیم به بی‌نهایت! 
بی‌نهایت؟ بی‌نهایت مگه مقصد 

سفر  مسافر  ما  جانم،  آره  داره؟! 
بی‌نهایتیم. محکم بشین دلاور که 

کلی کار داریم!
راستی تو این مسیر می‌تونی برنده 

جایزه‌های ارزنده‌ای هم بشی؛ از جمله 
هـمراه،  تلفن  گوشــی  )تبـلت(،  رایانـک 

زیارت مشهد و حرم امام رضا )ع( و... . 
این رمزينه )بارکد(و پويش )اسکن(

 کن که وقت زیادی نداریم:
https://bn.javanan.org/account

dobido3/dobido3/

فاطمه مقدم
راز  روزگـــار

20

آذر 1403



اینم بد نیست بگم مفتی‌مفتی مشهد و گوشی و رایانک )تبلت( و پاروك )اسکوتر( و ... برنده شی نع؟! هیچی نباشه اینا هست.
توجه نسل زد را به این بند جلب می‌کنم:  نسلِ زد؟ نسلzِ چرا نسل زد؟! چرا ایگرِگ نه؟! واقعاً جای سؤاله و هیچ وقت 
دنبالش نرفتیم! امممم، شاید به‌خاطره اینکه ماها خیلی ضد و نقیضیم با نسلای دیگه خیلی فرق می‌کنیم! ... یا شایدم حرف 

حرف خودمونه و هر حرفی ضد ما درست نیست! 
يا شایدم ما خیلی حالیمونه یا حتی ممکنه دلیل علمی داشته باشه.

اهه، سرم درد گرفت! اصلًا به من چه! برید این دوره رو شرکت کنید بفهمید. بعد یکی ازتون سؤال پرسید هاج واج نگاش 
نکنین والا.

جسارت نمی‌کنم شما استادی، ولی بعد از تموم‌شدن این دوره استاد‌تر می‌شید.
یه پويش )اسکن( به ما نمی‌رسه استاد؟

https://borhan.javanan.org/page/zed

پيام حضرت آقا: »نخبگان عزیز خودشان از خودشان 
عزیزان  از  یکی  کنید.  مراقبت  خودتان  از  کنند؛  مراقبت 
اشاره کردند که جنگ است و در جنگ، هم شهید داریم، 
ترور  از  است.  جنگ  می‌گویند؛  راست  داریم.  جانباز  هم 
گاهی  است.  فکری  و  مغزی  ترور  خطرناک‌تر،  جسمی 
از  اما  کردند،  شهیدشان  کردند،  ترور  را  ما  دانشمندان 
آن بدتر و تلخ‌تر این است که دانشمند ما را اسیر کنند؛ 

دانشمند ما اسیر نباید بشود.«

منبع:بيانات در ديدار نخبگان جوان علمی1396/7/26
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صبح روز بعد به دنبال كتابی گشتم که در صفحه‌های كمی، 
سختی‌ها و چالش‌های پروژۀ موشك‌سازی را برايم مستندوار 
روايت كند. به كتاب »هفدهمين روز«، نوشتۀ مؤسسۀ رويش 
رسانه رسیدم که ناشر آن نشر شهيدكاظمی است. اين كتاب 
نظامی  تسليحات  عرصۀ  فعالان  خاطرات  از  مجموعه‌ای 
با  را  مخاطبان  تلاش‌اند  در  كه  است  موشک  سازندگان  و 
رشادت‌های نظاميان و سختی‌های اين كار آشنا كنند. کتاب 
قصد دارد خواننده را در جريان مرحله‌های رشد و پيشرفت 
صنعت موشكی ايران قرار دهد تا بهتر از اهميت‌داشتن اين 
دستاورد مطلع شود. كتاب را تهيه كن تا شما هم سختی و 

تلاش سازندگان اين سلاح را درک كنی.

اگر كه كتاب را خواندی، برايمان فیلم معرفی آن را بفرست 
رايانامـۀ   يا   @roshd_javan شاد  پيام‌رسـان  نشانی  به 
هستيم.  منتظرتان   .barresiasar@roshdmag.ir
تأییدۀ   یا  رشد  نشان  دارای  کتاب‌های  از  نيز  شما  دوستان 

آموزش‌وپرورش در وبگاه )سایت(

samanketab.roshd.ir    
فیلم معرفی کتاب تهیه و برايمان ارسال می‌كنند. ما آن‌ها را 
در كانال roshd_javan@ پيام‌رسان شاد قرار می‌دهیم تا 

همۀ فرزندان ايران زمين ببينند.

هفدهمين روز
وعدۀ صادق چه شبی بود؟!

وسط خيابان ايستاده بودم و از بالای سرم نورهای سفيد در حال گذر بودند. متعجب و انگشت به دهان، به آسمان نگاه 
می‌كردم كه پيام دوستم در صفحۀ گوشی‌ام روشن شد. »ايران‌ زد!« 

چند تا شكلک )ايموجی( كه توی چشم‌هایش اشک حلقه‌زده بود، كنار متنش گذاشته بود. چه شور و هيجانی مرا فرا گرفت! 
آن‌قدر مشعوف بودم كه حواسم به خودروهای عبوری نبود و با شتاب به سمت شيرينی‌فروشی می‌دويدم. ما به  دست‌نشاندۀ 
ايران موشك‌های دوربُرد شليک كرده‌ايم و اين دستاوردی بی‌نظير بود. حتماً برای ساخت آن‌ها  از خاک  مستكبر عالم، 

مرارت‌هايی كشيده ‌شده است. دوست داشتم دست تک‌تک سازندگان موشک‌ها را ببوسم و برایشان سر تعظيم فرود آورم. 

راز  روزگـــار

الهام رخشنده‌دوست
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ماجرای رمان »باغ کیانوش« در زمان جنگ 
همدان  شهر  توابع  از  روستایی  در  تحمیلی 
تصمیم  عباس  و  حمزه  می‌افتد.  اتفاق 
کیانوش  پسر  ازدواج  جشن  روز  می‌گیرند، 
به باغ او دستبرد بزنند. این ماجرا با سقوط 
یک هواپیمای بمب‌افکن عراقی نزدیک باغ 
ورود  و  هواپیما  سقوط  می‌شود.  هم‌زمان 
خلبان آن به باغ کیانوش ماجراهای جالبی 

رقم می‌زند.

بچه‌ها  كه  می‌شود  شروع  اين‌جا  از  ماجرا 
كيانوش  باغ  به  موز  چيدن  می‌خواهندبرای 
بروند و تصوری كه از موز و درخت موز  دارند 
صحنه‌های خنده‌داری را به تصوير كشيده. 
با كلی چالش وارد باغ كيانوش می‌شوند كه 
يكباره كيانوش سر می‌رسد و هنوز او دست از 
سرشان برنداشته كه يكدفعه يک هواپيمای 

عراقی سقوط می‌كند و... 

قرارمان نشه باغ كيانوش؟

# معرفی فيلم

هم  ببينيد  حتماً  را  فيلم  اين  می‌كنيم  توصيه 
طنز است هم حال خوب كودكی و نوجوانی در آن 

جريان دارد.
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سمـت درســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت تاریــخ کــــــــــــــدام
راز  روزگـــار طرفـــــــــی؟

هلند

آمریکا

کره جنوبی

یمن

کره جنوبیکره جنوبیکره جنوبی

کانادا آمریکا

مکزیکفرانسه

انگلستانانگلستان

انگلستانانگلستانانگلستانانگلستان

پاکستانایرلند

انگلستانپاکستان

انگلستان

انگلستان
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سمـت درســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت تاریــخ

استرالیا

استرالیا

آمریکاآمریکاهلندآلمان

هندچیناندونزی

کره جنوبی

کره جنوبیکره جنوبی

کره جنوبی

فرانسه

فرانسه

فرانسه

فرانسه

انگلستان
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خانۀ شمارۀ ۳۳
خیابان جُرج پاتِن 

- چای یا قهوه؟

- سلام آقای شارو.

- سلام و احوال‌پرسی را که از پشت تلفن کردیم. نگفتی چای 
یا قهوه؟

- هیچ‌کدوم .همین الان چای خوردم.

رو  جهودها  ما  ایرونی‌ها  شما  درسته  نمی‌شه.  این‌طور   -
اندازۀ یه فنجون قهوه سخاوت  اما به  خسیس می‌دونید، 

داریم.

صدای خندۀ شارو در هوا می‌پیچد و دخترک با ترس یک 
فنجان قهوه کنار من روی میزعسلی می‌گذارد و می‌رود. مچ 
دست‌هایش پر از رد تیغ دلمه بسته بود و زیر چشمانش گود 
رفته بود. فورا از من چشم برمی‌گیرد و در تاریکی راهرو محو 

می‌شود. 

و  حسام  مواجه‌شدن  ماجرای  قبل  شمارۀ  در 
شارو را خواندیم.

وجود  حسام  زندگی  در  تاریکی  نقطه‌های 
دارد که شاید مسببش شارو باشد.

از  می‌توانی  را  قبل  شماره‌های  داستان 
طریق رمزینه بخوانی.

معصومه جواهری

راز  روزگـــار
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روستای  از  زیبایی  روغن  رنگ  تابلوی  و  می‌چرخانم  سر 
ماسوله روی دیوار مرا میخکوب می‌کند.

- این تابلو رو مه‌لقا کشیده؟!

- هدیۀ تولدم بود. مادرت می‌دونست من عاشق باغای  
که    ۱۳۵۱ سال  گیلانم.  زیبای  روستایی  خونه‌های  و  پرتقال 
با جهانگیر آموزگار برای تعطیلات نوروز به ایران اومدم، یه 
ویلای زیبا تو رامسر اجاره کردیم. روز آخر جهانگیر سند اون 
براش  نیویورک  تو  که  کارهایی  دستخوش  به‌عنوان  رو  ویلا 
سال‌‌هاست  که  حیف  داد.  هدیه  بهم  بودم،  داده  انجام 

مصادره شده ... .

دست‌‌هایش را به هم می‌فشارد و با حرص ادامه می‌دهد. 

- ازتون پسش می‌گیرم.

- دستخوش چه کاری بود؟

- جمشید تازه وزیر دارایی شده بود. یه زن دورگۀ یهودی 
- آلمانی داشت که با امیسا دختر خاله می‌شد. من و امیسا 
تازه ازدواج کرده بودیم و همین آشنایی باعث شد خیلی از 
کارهاشون رو اینجا به من بسپارند. ایرج هم از همون روزهای 
حضور  گوته   شعر  شب  جلسه‌های  و  مهمونی‌‌ها  تو  اول 
دیدن  عشق  به  که  اتو‌کشیده  مهندس  جوجه  یه  داشت. 
اما بعدها روی  دختر جمشید در جلسه‌ها حاضر می‌شد. 

هوش و حافظۀ اون ‌بیخودی حساب باز کردیم.

- پدرم هیچ‌وقت در مورد دختر جمشید حرفی نزد.

اون  نزده.  حرف  تو  به  مسائل  از  خیلی  مورد  در  پدرت   -
بودن  کرده  مخش  تو  ها 

ّ
مُلّا که  مذهبی  پوسیدۀ  افکار  با 

همه‌تون رو بدبخت کرد.

خودم را درون مبل جمع می‌کنم و در افکار پریشانم غرق 
می‌شوم. تابلوی نقاشی با امضای مادرم روی دیوار مرا صدا 
می‌زد. کلی سؤال توی سرم تلمبار شده است. یامین دوباره 

در قاب در ظاهر می‌شود. 

سیگار  به  محکمی  پُک  و  بود  ایستاده  پنجره  پشت  شارو 
برگش می‌زد. بدون آنکه به من یا یامین نگاه کند با صدای 

بلند و لحن خشنی می‌گوید:  »یامین! آقا رو ببر بالا هرچیزی 
که لازم داشت برداره.«

جوری حرف می‌زند انگار دارایی‌‌‌های خودش را دارد بذل 
باید  که  بودیم  شده  بدبخت  چقدر  ما  می‌کند.  بخشش  و 
برای گرفتن اموال خودمان از این عوضی اجازه می‌گرفتیم. 
با صدایی رسا می‌گویم: »من به‌جز جعبه‌های  شخصی و 

خانوادگی‌مون چیز دیگه‌ای نمی‌خوام.«

ترجیح داد حرف مرا نشنیده بگیرد. صدای تلفن همراهم 
در فضا می‌پیچد. وکیل خرفتم است. اولین بار است که از 
دیدن نامش روی صفحۀ تلفن خوش‌حال می‌شوم. قطعاً 
برای خانه مشتری پیدا شده. از روی مبل بلند می‌شوم و به 

دیوار راهرو تکیه می‌زنم. 

-الو ... خوش خبر باشی!

- سلام حسام. نه خبر خوبی ندارم. هیچ‌کس اون خونه رو 
با قیمت پیشنهادی تو نمی‌خواد. دولت هم حتی اون رو در 
مزایده نذاشته. از اون‌طرف هم مهلت وثیقۀ بانکی شهرزاد 
تمام شده. خواستم بهت بگم تا ۱۳ اکتبر وقت داری که فکرات  

رو جمع و جور کنی، و الا به دردسر می‌افتی پسر.

- پس من توی نفهم رو برای چی استخدام کردم؟!

- الووو ... الو ... 

صدای بوق ممتد و وکیلی که دیگر پشت خط نیست. 

سر می‌چرخانم. یامین باز در تاریکی محو شده و از شارو هم 
یک سایۀ بلند روی دیوار اتاق نشیمن نمایان است. 

- به دردسر افتادی پسر ... بهت گفتم روی پیشنهاد من فکر 
کن. تنها خریدار این خونه منم.

سرم  پشت  محکم  را  در  و  می‌زنم  را  زیرشیروانی  اتاق  قید 
به‌هم می‌کوبم. یک نفس پله‌ها را تا در خروجی ساختمان 
پایین می‌روم. تنم مثل کوره داغ است. با همان ژاکت نازکم تا 
نیمه‌های شب خیابان‌های سنگ‌فرش‌شدۀ شهر را پشت سر 

می‌گذارم. 

27ادامه دارد ...
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آبشار نیاگارا 

آبشار نیاگارا با اینکه فقط ۵۱ متر ارتفاع دارد و مرتفع‌‌ترین 
به  آن  از  می‌توان  قطع  طور  به  اما  نیست،  دنیا  آبشار 
عنوان معروف‌ترین آبشار جهان یاد کرد. این آبشار که در 
قرار  آمریکا  کشور  در  نیویورک  و  کانادا  کشور  در  »اونتاریو« 
هر  دنیاست.  آبشارهای  خارق‌العاده‌ترین  از  یکی  گرفته، 
را به خود جذب می‌کند و  سال حدود ۱۲ میلیون گردشگر 
گردشـگران مـی‌توانند با قایق، بالگـرد )هـلیکوپتر( و یا پای 

پیاده، از نماهای متفاوتی آن را تماشا کنند. 

آبشار آنجل 

ارتفاعش  دارد.  ارتفاع  متر   ۹۷۹ ونزوئلا،  در  آنجل  آبشار 
قابـل مقـایسـه با آبشـاری مثل نیاگارا نیسـت. بلندتـرین 
میلیون  یک  حدود  میزبان  ساله  هر  و  دنیاست  آبشار 
زیباترین  گردشگران  از  بعضی  عقیدۀ  به  است.  گردشگر 
آبشار دنیاست و به عنوان یکی از معروف‌ترین جاذبه‌های 

گردشگری دنیا شناخته می‌شود.

آبشار ویکتوریا 

این آبشار که در کشور زیمبابوه در آفریقا قرار گرفته است، 
موسـی  آبشـار  نام  به  را  آن  مـحلی‌ها  دارد.  ارتفـاع  متر   ۱۰۸
آبشار  معروف‌ترین  و  خاص‌ترین  و  می‌شناسند  تونیا  اوآ 
آفریقایی است. با اینکه نه بلندترین و نه حجیم‌ترین آبشار 
دنیا  آبشارهای  بزرگ‌ترین  از  یکی  عنوان  به  اما  دنیاست، 

شناخته می‌شود. می‌پرسید چرا؟ 

اين را خودتان پاسخ دهيد و برای ما هم ارسال كنيد.

و  شگفت‌انگیز  وسیع،  آبشار  این  جذابیت‌های  از  یکی 
خارق‌العاده این است که معمولًا در آب‌هایی که از آن افشان 
می‌شوند، رنگین‌کمان‌های بسیار زیبایی به چشم می‌خورند 
و همین موضوع باعث می‌شود که خاص‌تر به نظر برسد. 
تقریباً  سال  هر  که  است  محبوب  قدری  به  ویکتوریا  آبشار 
۲/۵ میلیون گردشگر از آن بازدید می‌کنند که اصلًا عدد کمی 

نیست.

صدای 
پای آب 

ی
زای

یر
ا م

ض
در

حم
م

راز  روزگـــار
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آبشار نشترود 

آبشار نشترود از آبشارهای مرتفع نزدیک تهران است. در 
منطقة نشترود کرج قرار گرفته است و با ارتفاع ۱۱۰ متر، آن 
را جزو بلندترین آبشارهای ایران می‌دانند. بهترین فصل 
برای بازدید از این آبشار مرتفع، بهار و تابستان است.  این 
به  گیاهان  از  پوشیده  و  بلند  صخره‌های  میان  از  آبشار 
پایین می‌ریزد و در دره‌ای سرسبز و خنک واقع شده است. 
آبشار نشترود در فصل بهار و تابستان به پرآب‌ترین حالت 
خود می‌رسد و منظره‌ای بسیار دیدنی و چشم‌نواز را خلق 
آبشار، درختان بلند و سر به فلک  این  می‌کند.  در اطراف 
کشیده، فضایی دلنشین و آرامش‌بخش را برای گردشگران 

فراهم کرده‌اند.  

آبشار لاتون

آبشار دیگری که جزو بلندترین آبشارهای ایران محسوب 
آستاراست.  جنوب  كیلومتری   ۱۵ در  لاتون  آبشار  می‌شود، 
این آبشار مرتفع، با نام محلی بارزاو هم شناخته می‌شود. 
میراث  جزو  دارد،  که  زیادی  ارزش  به‌دلیل  هم  لاتون  آبشار 
طبیعی کشور در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی به ثبت 
رسیده است. بعضی این آبشار را بلندترین آبشار در چهار 
فصل می‌دانند. ارتفاع آبشار لاتون را ۱۰۵ متر اعلام کرده‌اند. 
را  لاتون  آبشار  دارد.  قرار  اسپیناس  قلعۀ  هم  آبشار  بالای 
درختان آلو، به، گلابی، گردو، فندق، سیب‌ وحشی و آلوچه  
احاطه کرده‌اند.  اطراف آبشار جانورانی چون گرگ، خرس، 

جوجه‌تیغی و راکون زندگی می‌کنند.

آبشار تاف 

استان  در  ایران،  فصلی  آبشار  بلندترین  برنجه،  آبشار  یا 
الیگودرز،  لرسـتان، منـطقۀ شـول‌آباد، ۹۷ کیلومتری شـهر 
بافتی  منـطقه  این  است.  واقـع  امام  پیر  روسـتای  نزدیک 
کوهستانی دارد و منظره‌های زیبایی در اطراف آن به چشم 
می‌خورند. آبشار تاف روی کوه برنجه قرار گرفته که ارتفاع 
آن از سطح دریا ۳۵۰۰ متر است. با توجه به اندازه‌گیری‌های 
انجام‌شده، ارتفاع آبشار برنجه بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ متر است و 
آبشاری پلکانی محسوب می‌شود که در مجموع سه قسمت 

دارد. 

سال  چندهزار  به  آبشـار  این  قدمـت  که  می‌شـود  گفـته 
پاییز  و  تابستان  فصول  در  معمولًا  آبشار  این  آب  می‌رسد. 
کمتر است و تور طبیعت‌گردی به مقصد این آبشار، معمولًا 
در بهار انجام می‌شود. پس اگر قصد شما از سفر، فقط دیدن 
آبشار تاف است، این موضوع را در نظر داشته باشید. راستی 
اطراف آبشار در فصل بهار از لاله‌های واژگون پر می‌شوند و 

منظره‌ای بسیار زیبا و دیدنی را ایجاد می‌کنند. 

آبشار وروار

شده  واقع  کرمان  استان  جنوبی  قسمت  در  وروار  آبشار 
است و مرتفع‌ترین آبشار خاورمیانه محسوب می‌شود.

میان  در  آبشار  این  می‌رسد.  متر   ۱۷۰ حدود  به  آن  ارتفاع 
سلسله کوه‌های بارز و در دامنۀ قلۀ علمشاه قرار دارد که 
چشمگیر  نشانه‌های  از  و  بلندقامت  و  استوار  کوه‌هایی 
همین  سبب  به  می‌شوند.  محسوب  کرمان  از  منطقه  این 
برای  منطقه  این  به  رفتن  دارد  احتمال  کوهستانی‌بودن، 
افراد عادی با سختی‌هایی همراه باشد. با این حال، زیبایی 
و بکر‌بودن منطقه  هر طبیعت‌گردی را وسوسه می‌کند از آن 
ممکن  پیاده‌روی  ساعت  چند  که  است  درست  کند.  دیدن 
است شما را خسته کند، ولی وقتی به این آبشار با عظمت 
برسید و آب زلال و پر قدرتش را ببینید که از دل سنگ‌های 
تمام  است،  آورده  پدید  را  زیبایی  طبیعت  چنین  سخت، 

خستگی شما برطرف خواهد شد.

آب نماد پاكی و پاكيزگی است. 
اسلام دستورات جالبی برای تميز بودن 

داره. نجس، پاك، آب بكشم؟ آب نكشم؟ 
حتماً‌ فيلم را ببين.

طنزه ولی مطلب رو می‌رسونه

# احكام

از دیگر آبشارهای ایرانی می‌توان به آبشار سرانکوه با بیش 
از ۱۰۰ متر ارتفاع در جیرفت کرمان، آبشار درۀ عشق با بیش از 
۱۰۰ متر ارتفاع در چهار محال و بختیاری، آبشار پیران با بیش 
از ۱۰۰ متر ارتفاع در کرمانشاه، آبشار شوی با بیش از ۱۰۰ متر 
ارتفاع در دزفول خوزستان، آبشار نوژیان با ارتفاع ۹۰ متر در 
با  زندان  تنگ  آبشار  یا  کن  کرودی  آبشار  لرستان،  خرم‌آباد 

ارتفاع ۸۰ متر در بروجن چهارمحال و بختیاری اشاره كرد. 

و ديگر آبشارها

جهان  و  ایران  آبشارهای  به  خود  سفر  تجربۀ  از  هم  شما  راستی   
بنویسید و همراه با عکس‌های زیبایی که گرفته‌اید برای ما بفرستید.
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سی 
یا 
30

امیرحسین ثابتی

و  است  پرتكرار  كه  نظر  اين  از  است.  خوبی  بسيار  سؤال 
شايد خيلی‌ها اين سؤال را داشته باشند. چند مدل جواب 
تا  دنيا  تمام  در  اينكه  جمله  از  داد.  سؤال  اين  به  می‌شود 
امروز كدام حكومت بقای خودش را به همه‌پرسی )رفراندم( 
گذاشته كه امروز برخی انتظار دارند جمهوری اسلامی اين كار 
را انجام دهد؟ اگر چنين كاری خيلی عادی و عقلانی است، 
بالاخره  است؟  نداده  انجام  را  آن  كشوری  هيچ  حالا  تا  چرا 
آن‌ها  در  حكومت  مدل  همه  كه  داريم  كشور    ۲۰۰ دنيا  در 
است،  )دموكراسی(  مردم‌سالاری  برخی  مدل  دارد.  وجود 

چرا نظام جمهوری اسلامی برای اينكه حكومتش 
ادامه‌دار باشد همه‌پرسی نمی‌گذارد؟

راز  روزگـــار
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هيچ  امروز  تا  چرا   ... و  سلطنتی  برخی  استبدادی،  برخی 
به  را  خودشان  شده  كه  هم  يک‌بار  برای  حتی  آن‌ها  از  كدام 
هستند  مدعی  كه  آن‌هايی  حتی  نگذاشته‌اند؟  همه‌پرسی 
مردم‌سالارترین )دموكراتيک‌ترين( و آزادترين حكومت‌های 

دنيا هستند هم اين كار را نكرده‌اند. 

را برای  پس اين حرف كه جمهوری اسلامی بايد خودش 
حرف  يک  اينكه  از  قبل  بگذارد،  همه‌پرسی  به  مسير  ادامه 
عملياتی، شدنی و واقعی باشد، يک حرف تخيلی و فانتزی 
است. حداقل كسانی كه تاريخ و علوم سياسی خوانده‌اند 
می‌دانند كه هيچ حكومتی تاكنون چنين كاری نكرده است 
كه وسط كار يک‌باره همه‌پرسی بگذارد تا مردم رأی بدهند 
كه باز هم آن حكومت باشد يا نه! حتی فرانسه و آمريكا هم 
آزادی‌خواهی‌شان  صدای  و  هستند  دموكراسی  مدعی  كه 
چون  چرا؟  نكرده‌اند.  كاری  چنين  كرده،  كر  را  دنيا  گوش 
اساساً تغيير يک نظام سياسی با همه‌پرسی انجام نمی‌شود؛ 
با  هم   اسلامی  انقلاب  می‌شود.  انجام  انقلاب  يا  كودتا  با 
همه‌پرسی پيروز نشد، با خون‌دادن و مبارزه پيروز شد. اما 
وقتی كه پيروز شد، امام خمينی)ره( به خاطر اعتقاد قلبی 

كه به مردم داشت، همه‌پرسی گذاشت و انتخاب »نوع نظام 
سياسی جايگزين« را به مردم سپرد.

از  بعد  اينكه  يعنی  اتفاق،  همين  كه  بدانيد  است  جالب 
پيروزی يک انقلاب همه‌پرسی برگزار شود تا نظام سياسی 
جديد توسط مردم انتخاب شود هم فقط يک بار در طول 
تاريخ رخ داده و آن هم در ايران بوده است! يعنی حتی در 
چنين  نيز  دنيا  بزرگ  انقلاب‌های  ساير  و  فرانسه  انقلاب 
اتفاقی نيفتاده است كه بلافاصله بعد از پيروزی يک انقلاب، 

همه‌پرسی برگزار شود. 

اما در ايران كه آن را به استبداد متهم می‌كنند، به رهبری 
امام خمينی)ره( اين اتفاق افتاد و اين استثنا در طول تاريخ 
رقم خورد! يعنی در برگزاری همه‌پرسی برای تعيين نوع نظام 
از  حتی  دنيا،  همۀ  از  اسلامی  جمهوری  كشور،  يک  سياسی 
كشورهای غربی و مدعی مردم‌سالاری و آزادی‌ نيز يک قدم 
جلوتر است و كاری كرده كه تا امروز سابقه نداشته است. لذا 
اگر قرار باشد امروز مطالبه‌ای برای همه‌پرسی باشد، قطعاً 
كشورهای ديگر بايد در اين‌باره جواب بدهند نه جمهوری 

اسلامی ايران! 

جالب است بدانيد كه همين اتفاق، يعنی اينكه بعد از 
پيروزی يک انقلاب همه‌پرسی برگزار شود تا نظام سياسی 
جديد توسط مردم انتخاب شود هم فقط يک بار در طول 
تاريخ رخ داده و آن هم در ايران بوده است! يعنی حتی 
در انقلاب فرانسه و ساير انقلاب‌های بزرگ دنيا نيز چنين 
اتفاقی نيفتاده است كه بلافاصله بعد از پيروزی يک 
انقلاب، همه‌پرسی برگزار شود. 
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درچارچوب آزادی

پرونده ویژه

آزادی  می‌گویند  بعد  و  می‌کنند  استفاده  آزادی  از  عده‌ای 
مقابله  آن  با  و  می‌برند  سؤال  زیر  را  قانون  ندارد!  وجود 
می‌کنند و آخرش که از همان بی‌قانونی‌ها آسیب می‌بینند، 

دنبال قانونی می‌گردند که آن ضرر را برایشان جبران کند!
برخی همین‌قدر عجیب هستند.
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مهمان  شب  آن  صنعت«.  و  علم  »دانشگاه  بودم  رفته 
افطاری خوابگاه دختران بودم. سر راه یکی از دوستانی که 
نذر کرده بود افطاری بدهد، چند کارتن شیر پاکتی تهیه کرد 
ببرم.  خوابگاه  به  افطاری  برای  که  گذاشت  خودرو  داخل  و 
خودرو را که داخل بردم، این پا و آن‌پا کردم یک نفر بیاید تا 
با هم کارتن‌ها را داخل ببریم. دختری جوان با مانتو و شلوار 
چشم  با  ایستاد.  خودرو  کنار  ایرانی  چادری  و  ساده  بسیار 
اشاره کردم به کارتن‌ها و گفتم: »می‌یای کمک؟« لبخند زد و 

سرتکان داد. تمام کارتن‌ها را با هم بردیم داخل. 

بودند.  نکرده  پهن  محوطه  در  را  زیراندازها  هنوز  بچه‌ها 
کیف و چادرم را کنار گذاشتم. دوباره به همان دختر گفتم: 
برای  بی‌حرف  دوباره  می‌گن.«  اذان  الان  کن،  کمک  »بیا 
کمک‌کردن آمد. حانیه از دور برایم دست تکان داد و با ذوق 

دوید ... 

- خانم مقیسه ... خانم مقیسه ... اگه گفتین امشب چه 
خبره ... 

با خوش‌حالی او را در آغوش کشیدم و گفتم: »باز قراره کجا 
رو به آتیش بکشید؟« 

داریم.  ویژه  مهمون  اما  خودم،  جون  به  هیچ‌جا   -
می‌خواستیم با شما آشنا بشه. 

- به‌به کیه مهمونمون؟ 

- از دانمارک اومده. تازه مسلمون شده. خیلی باحاله!

لبخندم پهن شد. مشتاق نگاهش کردم. با چشم دنبال 
»سپیده  گفت:  بلند  صدای  با  یک‌دفعه  می‌گشت.  کسی 

خانم! خانم مقیسه که می‌گفتیم اینجاست.« 

برگشتم و انگار آب سرد ریخته بودند روی سرم. دخترکی که 
از بدو ورود تا همین چند دقیقه پیش پا به پای من کارتن‌ها 
را می‌کشید و زیرانداز پهن می‌کرد، همان سپیده خانم بود 
که بچه‌ها به‌طور ویژه دعوتش کرده بودند! خندیدم. او هم 

خندید.

 ـفارسی متوجه می‌شی؟ 

با لهجه گفت: »بله.«

خیلی متشخص جلو رفتم و با خنده خودم را معرفی کردم 
و عذرخواهی بابت این بی‌توجهی. 

آن شب کلی با هم دوست و صمیمی شدیم؛ خیلی زودتر 
از آنچه فکر می‌کردم. به مدرسۀ دارالفنون دعوتش کردم تا 
بیاید از خودش برایمان بگوید و چقدر حال و احوالش در 

حیاط دارالفنون خوب بود.

نامه‌ای برای ما ...

پرونده ویژه

34

آذر 1403



- به عقیدۀ من جدابودنمان بهتر است. البته ما هم آنجا 
دخترها  ما  می‌شد  که  جایی  تا  همیشه  نبودیم.  مختلط 
توجه‌ها  می‌دیدیم  که  چرا  می‌کردیم.  انتخاب  را  جدا‌بودن 
به سمت دخترهایی است كه ظاهر زیباتری دارند و اخلاق، 
درس، هنر و... اصلًا به چشم نمی‌آید. همه چیز ظاهر آدم‌ها 

بود ...

  از مسلمان شدنتان برایمان بگویید.

- در دانمارک نمی‌گویند مذهبی هستی یا نه، می‌گویند به 
خدا اعتقاد داری؟ من از بچگی می‌رفتم کلیسا و در مناسک 
مذهبی مسیحیان حضور داشتم. همیشه هم حس می‌کردم 
و  صندلی  یک  روی  نشسته  و  است  پادشاهان  مثل  خدا 
حکومت می‌کند، اما هیچ‌وقت نمی‌توانستم این موضوع را 

بپذیرم. 

  چطور راه را پیدا کردید؟

- امام علی )علیه‌السلام( خیلی به من کمک کردند. من 
»نهج‌البلاغه« را به انگلیسی خواندم. آنجا این جمله آمده 
بود: »خدا یکی‌ است، اما عدد نیست.« این خیلی عالی بود. 
این یعنی خدا هست، همه جا هست همان یکی‌ است، اما 
نه آن یکی و عدد که ما در ریاضی می‌خوانیم. بعد در یکی از 
وبگاه‌های )سایت‌های( مخصوص دانمارکی‌ها که مسلمان 
قرآن  به  همه  دیدم  می‌گفتند،  تجربیاتشان  از  و  می‌شدند 

رجوع می‌کنند. پس رفتم سراغ قرآن و همه چیز در آن بود.
خانم عطار نامه‌ای برای »رشد جوان«  فرستاده‌اند که به 
زبان دانماركی  است. همراهان عزیز رشد جوان می‌توانید 
این دو صفحه را برایمان ترجمه کنید و به نشانی ما برایمان 
آن  از  مـجله  در  دوسـتانتان  هم  و  ما  هـم  حتـماً  بفرسـتید. 

استفاده می‌کنیم.

ما در کنار هم رشد می‌کنیم! 

امیرکبیر بود، دارالفنون بود، ایران بود و اویی که از صدها 
کیلومتر آن طرف‌تر آمده بود و ایران را عشق خطاب می‌کرد.

سپیده عطار‌مطلق، دختر دورگۀ ایرانی - دانمارکی برای 
تحقیق روی پایان نامه‌اش به ایران آمده بود. متأهل است و 
همسرش هم ایرانی است. چهره‌اش هم شبیه ایرانی‌هاست 
هم شبیه دانمارکی‌ها. پنج سال پیش اسلام برایش پررنگ 
می‌شود. شروع به تحقیق می‌کند و بعد مشرف می‌شود به 

دین مبین اسلام.

 از رسومات زندگی در دانمارک بگویید. چه فرقی با 
ایران دارد؟

کلًا  شمالی  اروپای  در  احساسات  است.  متفاوت  خیلی   -
می‌کنند.  زندگی  یخ‌بودن‌ها  همین  با  مردم  و  است  یخ‌زده 
نداشته‌ام.  دوست  هیچ‌وقت  من  اما  نیستند،  هم  ناراحت 
ما  اما  می‌شوند،  جدا  خانواده  از  سالگی   ۱۸ از  آنجا  بچه‌ها 
دخترها خیلی اذیت می‌شویم. من خانواده را دوست داشتم 
و با هم بودنمان را. در ایران این همدل بودن‌ها خیلی جذاب 

است.

 اینجا در ایران مدرسه‌های دخترانه و پسرانه  جدا 
مختص  مدرسه‌های  پسران  و  دختران  یعنی  هستند. 

خود دارند. مدرسه‌های آنجا چطور است؟ 

نیست،  جدا  دخترها  و  پسرها  مدرسه‌های  دانمارک  در   -
معمولًا  آموزشی،  گروه‌های  یا  و  تفریحی  برنامه‌های  در  اما 
پسرها.  با  پسرها  و  می‌شوند  گروه  هم  دخترها  با  دخترها 
ناخودآگاه این حس به‌وجود می‌آید که خیلی هم این درهم 
و برهم بودن‌ها خوب نیست. انگار چیزی ما را به سمت این 

جدا‌بودن‌ها سوق می‌دهد.

 به نظرتان تفکــــیک جنسیتی در مدرسه‌ها خوب 
است؟
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ایسـتاد،  مدرســه  دفـــــــتر  در  چارچـوب  جلـوی  وقــتی 
نمی‌توانست سرش را بلند کند. نمــی‌خواست نگاهش با 
همیشگیِ  سؤال  مقابل  در  و  بخورد  گره  معاون  آقای  نگاه 
»الان ساعت چنده؟!« به عقربه‌های ساعت بزرگ روی دیوار 
دفتر نگاهی بیندازد و جواب دهد: »هشت آقا!« و دوباره 
مدرسه  باید  چند  ساعت  شما  »بعد،  بپرسد:  معاون  آقای 
باشید؟« و او با سری کج و صدای آرام بگوید: »هفت و نیم 

آقا!«

نمی‌خواست آقای معاون باز هم دفتر انضباط را باز کند 
و برای چندمین بار زیر اسمش با خودکار قرمز خط بکشد 
ستون  همان  زیر  تا  بدهد  او  دست  به  آبی  خودکار  یک  و 
کند.  رعایت  را  مدرسه  قانون  که  بدهد  تعهد  و  بزند  امضا 
نمی‌خواست این ماجراهای تکراری اتفاق بیفتند. اما هر چه 
می‌کرد، نمی‌توانست تماشای پخش زندۀ فوتبال تیمگان 
بدهد.  دست  از  شب  ساعت‌های  آخرین  در  را  اروپا  )لیگ( 
در همان چارچوب در ایستاده بود و با خودش به گلی فکر 
کرد که بازیکن مهاجم تیم موردعلاقه‌اش در دقیقۀ ۹۰ به 
تور دروازۀ حریف چسبانده بود. لبخند کوچکی گوشۀ لبش 

نشست. 

آقای معاون این بار همان سؤال همیشگی را نپرسید. دفتر 
در  سمت  به  را  نشانه‌اش  انگشت  نکرد،  باز  هم  را  انضباط 
خروجی مدرسه دراز کرد و گفت: »پشت در مدرسه بایست 
پرونده‌ت  با  و  بیان  که  بگیریم  تماس  مادرت  و  پدر  با  تا 
بفرستیمت منزل که دیگه زحمت مدرسه‌اومدن رو نکشی!« 

آب دهانش خشک شد. گل دقیقۀ ۹۰ در ذهنش از رنگ و 
لعاب افتاد. کوله از روی شانه‌اش سر خورد و روی ساعدش 
افتاد. آرزو کرد کاش آقای معاون اجازه دهد یک‌بار دیگر با 
خودکار آبی در همان ستون همیشگی دفتر انضباط امضا 
بزند؛ بی‌آنکه در همان لحظه توی ذهنش نقشۀ تماشای 
بازی دیگری را در ساعت‌های آخر شب بکشد و به لذت دیدن 

گل‌های شب گذشته فکر کند.

امضا با خودکار آبی
مولود توکلی

پرونده ویژه
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قاب ماندگار
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از  پس  که  باورند  این  بر  حقوقی  مکتب‌های  از  بسیاری 
»حق حیات«، مهم‌ترین حقی که می‌توانیم برای یک انسان 
رابینسون  مثل  ما  است.  آزادی«  »حق  بگیریم،  نظر  در 
جزیره  یک  در  و  شد  غرق  کشتی‌اش  که  نیستیم  کروزوئه 
تک و تنها  زندگی می‌کرد، بلکه عضوی از یک جامعۀ بزرگ 
انسانی هستیم. پس ملزم به آنیم که به  قواعد زیست در 
کنار دیگر انسان‌ها تن دهیم. تصور یک اجتماع، بدون نظم 
و قانون امکان‌پذیر نیست. اگرچه این شرایط ابتدا ممکن 
است اسباب محدود‌کردن و یا کم‌شدن آزادی فردی را فراهم 

بیاورد، اما در مجموع تضمین‌کنندۀ ذات آزادی است. 

مبنای  بر  و  بهره‌جوست  طبیعتش  اساس  بر  انسان 
هیچ‌گاه  زمینه  این  در  او  می‌کند.  حرکت  دیگران  استخدام 
نهایتی ندارد. از آنجا که بشر نیازهای فراوانی دارد و به تنهایی 
قادر نیست خواسته‌های خود را تأمین کند، از هر چیز و از هر 
شخصی بهره می‌جوید و آن‌ها را به خدمت خود درمی‌آورد. 
وضعیت  این  طباطبائی)ره(  علامه  مانند  بزرگان  از  برخی 
مطرح  انسان«  استخدام‌گر  سرشت  و  »فطرت  عنوان  با  را 
کرده‌اند. قرآن کریم در آیات متعددی انسان زیاده‌خواه و 
سرکش را سرزنش می‌کند و او را به تمکین از چارچوب‌های 
اخلاقی، اجتماعی و دینی دعوت می‌کند. ‌ عمل به این آیات 
در وهلۀ اول به سود خود انسان در همین زندگی دنیوی 
است تا زندگی راحت‌تر و بی‌مخاطره‌ای داشته باشد و تنش 
از حیات او رخت بر بندد. رضایت از حق خود و احترام به 
آن  دربارۀ  که  است  چیزی  همان  دیگری،  منافع  و  حقوق 

صحبت می‌کنیم.

به سبب ویژگی اجتماعی‌بودن انسان، او نیاز دارد با دیگر 
انسان‌ها ارتباط و هماهنگی داشته باشد. برای برخورداری 
فراموش  اتکاست.  قابل  منبع  یک  قانون  ظرفیت،‌  این  از 
زورش  که  هر  تا  نمی‌کنیم  زندگی  جنگل  در  که  نمی‌کنیم 
پس  پا  خود  مسلم  حقوق  از  و  بترسیم  او  از  بود،  بیشتر 
بکشیم. باید ضوابطی حاکم باشد تا هیچ‌کس خود را بر 
دیگری تحمیل نکند. تنها در سایۀ این شرایط عادلانه است 
که »امنیت اجتماعی« شکل می‌گیرد و »حیات اجتماعی« 
بدون  انسان   اجتماعی  زندگی  می‌کند.  پیدا  معنا  آنان 
نیست؛  امکان‌پذیر  اجتماع  اعضای  سایر  حقوق  رعایت 
محدود  را  آزادی  این  مقرراتی  و  قوانین  البته 
دو  چارچوب  در  انسان  می‌کنند. 
عامـــل محدود‌کنندۀ 
»قـــوانین 

دورزدن ممنوع!

قانون‌گرایی در زندگی امروز

الهی« )آموزه‌های شرعی( و »قوانین مدنی بشری« می‌باید 
آزاد باشد تا هر چه بخواهد انجام دهد و آن شیوه که بخواهد 

زندگی کند.

فطرت انسان به زیبایی مایل است. این مطالبۀ انسان در 
سطح جامعه از طریق  قانون‌گرایی قابل دسترسی است. 
جامعۀ بدون قانون جامعۀ منظمی نخواهد بود؛ چون در 
آن هیچ چیز  سر جای خودش نیست، ‌آشفتگی و هرج‌ومرج 
شیوع دارد و صحنه‌های زشت و مشمئز‌کننده‌ای مشاهده 
می‌شود.  مکدر  افراد  خاطر  وضعیتی  چنین  در  می‌شود. 
پلیس  فرمان  به  توجه  بدون  خودروها،  همۀ  کنید  تصور 
یا چراغ راهنمایی و رانندگی، در یک لحظه بخواهند از یک 
چهارراه عبور کنند،‌ چه اتفاقی می‌افتد؟ بله تصادف به وجود 
می‌آید. راننده‌ها عصبانی می‌شوند،‌ مدام بوق می‌زنند و چه 

بسا با هم درگیر شوند و دعوا به راه 
بیندازند.

برای  انسانی  هر 
حـقوقـی  خود 

مانـند حـق 
 ، ن بـیـــا

حق 

ب  نتخا ا
قائل   ... و 

اســت. طـبعاً 
هرکس در مقابل 

این حقوق قرار بگیرد 
انداخته  خطر  به  را  او  آزادی 

انسان  دو  از  حق  دو  گاهی  اما  است. 
در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. در این گونه موارد، اگر کسی 
مانع حق بیان دیگری شد، آیا باز هم آزادی را به خطر انداخته 
است؟ مثلًا انسانی با صحبت‌های تند و گزندۀ خود 
فحش  یا  می‌زند  تهمت  دیگری  به 
می‌دهد. آیا اگر مانع 

محمدحسن شاهنگی

پرونده ویژه
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از او سلب آزادی شده  ‌شویم که او چنین حرف‌هایی بزند، 
آزادی معین می‌کند و  است؟ هرگز! هر قانونی حدّی برای 
می‌کند.  پیش‌بینی  بازدارنده‌ای  عوامل  حد،  از  تعدّی  برای 
آزادی بی‌قید و شرط را هیچ انسان با‌وجدان و منصفی قبول 
نمی‌کند. در دین اسلام همانند همۀ ادیان دیگر، انسان در 
حوزۀ اختیارات شخصی خود آزاد است، ولی اگر بخواهد به 
حریم شخصی دیگران تجاوز کند  یا مقدسات دیگران را مورد 
تعرض قرار دهد، مانند همۀ آئین‌های دیگر دنیا، با قوانین 

مخصوص به خود، او را از عملش باز می‌دارد.

نگاه  وسیله  یک  عنوان  به  قانون  به  اسلام،  ما  دین  در 
جامعه  در  عدالت  تحقق  برای  ابزاری  را  آن  یعنی  می‌شود. 
می‌دانیم تا به وسیلۀ آن اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب 
انسان‌ها صورت بگیرد. قانون برای اجرا و برقرار‌شدن »نظم 
اجتماعی« عادلانه و به منظور پرورش »انسان مهذب« لازم 
پایین‌ترین  تا  سطح  بالاترین  از  جامعه  افراد  همۀ  است. 
طبقات اجتماع، حتی حاکم جامعه مشمول این نگاه هستند 
راه  راحتی  همین  به  مساوی‌اند.  قانون  برابر  در  همگان  و 

طغیان و ظلم گرفته می‌شود.

تاوان سنگين يك تفريح غلط

# محل بحث
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اینفوگرافی
ارسال شده

طراح: ثنا حاجی‌کریمیدکتر ناصر حیدری پرواز آینده ساز

ویژگی افراد درونگرا شغل درونگراها چیست؟
ISTJ )حسی/فکری/داوری کننده(

و  تحلیل  در  بالایـــی  توانایی  معمولًا  افراد  این   
ارزیابــــی اطلاعات دارند و می‌توانند تصمیمات 
دارند  زیادی  توجه  جزئیـات  به  بگیرند.  منطقی 
و می‌توانند در کارهـای خود دقت کنند. توانایی 
و  دارند  ســــازماندهی  و  برنامه‌ریزی  در  خوبی 
می‌توانند کارها را به خوبی مدیریت کنند. معمولًا 
را  دیگران  و  خود  احساسات  عمیق  درک  توانایی 
دارند و می‌توانند با دیگران همدلی کنند. ممکن 
داشته  مشکل  خود  احساسات  بیان  در  است 
منجر  سوءتفاهم‌ها  به  می‌تواند  این  و  باشند 
شود. گاهی اوقات ممکن است به خود و دیگران 
باشند.  داشته  بالایی  انتظارات  و  بگیرند  سخت 
اجتماعی  مــــوقعیت‌های  در  است  ممکن 
احساس راحتی نکنند و از آن‌ها دوری 

کنند.
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شغل برونگراها چیست؟
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هدف‌گذاری چیست؟ 

به‌طور  هدف‌ها  تعریف  و  مشخص‌کردن  هدف‌گذاری 
به  رسیدن  برای  مداوم  تلاش  سپس  و  روشن،  و  واضح 
آن‌هاست. این هدف‌های مشخص باید مواردی باشند که 
برای  یابد.  دست  آن‌ها  به  معینی  آیندۀ‌  در  می‌خواهد  فرد 
هدف‌گذاری‌های  است  لازم  تحصیلی  موفقیت  به  رسیدن 
چندگانه، کوتاه‌مدت )روزانه و هفتگی(، میان‌مدت )ماهانه و 
فصلی( و بلندمدت )سالانه و دورۀ تحصیلی( داشته باشید. 
برنامه‌ریزی  برای  که  را  هدف‌گذاری  روش  چند  ادامه  در 
تحصیلی می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید، به‌اختصار به شما 

معرفی می‌کنیم.
الف( روش اسمارت1

هـدف‌گـذاری  روش‌هـای  معــروف‌ترین  و  اولین  از  یـکی 
»روش اسمارت« است. اصطلاح اسمارت را برای نخستین 
جورج دوران در سال ۱۹۸۱ مطرح کرده  بار شخصی به نام 

برای  را  اســمارت  هـدف‌گذاری  دوران  جورج  اگرچـه  است. 
اما  فردی،  زندگی  برای  نه  و  می‌کند  تعریف  »سازمان‌ها« 
را برای برنامۀ درسی و تحصیلی به کار گرفت.  می‌توان آن 
جورج دوران معتقد است  هدف‌گذاری  اسمارت پنج ویژگی 

دارد:

1.روشن، شفاف و معین‌بودن  هدف

یعنی محدوده و موضوع هدف باید کاملًا روشن، شفاف و 
معین باشد. مثلًا در برنامۀ مطالعاتی خود دقیقاً مشخص 
را  صفحه‌هایی  چه  حتی  و  موضوعی  یا  کتاب  چه  کنید، 

می‌خواهید مطالعه کنید.

۲. قابل اندازه‌گیری‌بودن  هدف

مورد  عددی  و  کمّی  شکل  به  را  هدف‌ها  بتوان  یعنی 
سنجش قرار داد و اندازه‌گیری کرد. مطالعۀ خوب آن است 
که به‌راحتی بتوانید میزان موفقیت و برآورده‌شدنش را به 

»هدف‌‌گذاری« کلمه‌ای کلیدی برای تمام کسانی است که در زمینۀ موفقیت، توسعۀ فردی و رشد فعالیت دارند. شاید شما 
هم بارها توصیف موفقیت دانش‌آموزان موفق و برتر در تحصیل و آزمون سراسری دانشگاه‌ها )کنکور( را شنیده باشید و با تمام 
وجود به حال آن‌ها حسرت خورده باشید. این سؤال در ذهن شما پدید آمده باشد که: چرا با اینکه همگان در جست‌وجوی 

رسیدن به موفقیت هستند، تنها تعداد اندکی طعم شیرین موفقیت را می‌چشند؟ 
یکی از مهم‌ترین دلیل‌های رسیدن به موفقیت و یکی از ویژگی‌های مشترک دانش‌آموزان برتر، هدف‌گذاری و متعهد‌بودن به 
هدف‌های خود است. هدف‌گذاری موجب می‌شود که از سردرگمی و بلاتکلیفی نجات پیدا کنید و مسیر مستقیم حرکت خود را 
به سمت هر هدفی که انتخاب کرده‌اید، پیدا کنید. اگر شما هم تمایل دارید موفقیت را در آغوش بگیرید و به کشف مسیر رشد 

و تعالی آیندۀ خود نائل آیید، هدف‌گذاری را آغاز کنید.  

از الان   به  آخرش فکر کن 

مطالعه مؤثر كجا؟ چه‌جوری؟دکتر مرتضی فاضل

# تلنگری برای رشد

پرواز آینده ساز
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شکل کمی و عددی مشخص کنید. مثلًا چند ساعت مطالعه 
چگونه  را  آزمون  تعداد  چه  یا  و  کتاب  یک  از  صفحه  چند  یا 

توانسته‌اید پاسخ دهید و یاد بگیرید.

۳. قابل واگذاری‌بودن  

 هدف‌ها باید قابل تعیین، قابل تخصیص و قابل واگذاری 
باشند و مشخص باشد چه کسی مسئول هر هدف است. 
این بخش مخصوص سازمان‌هاست. در تغییراتی که بعداً 
در هدف‌گذاری اسمارت به‌وجود آمد، برای زندگی فردی این 

واژه تغییراتی پیدا کرد که بعداً به آن اشاره خواهد شد. 

۴. واقع‌بینانه‌بودن 

در  منابع،  به  توجه  با  و  واقع‌بینانه  باید  هدف  یعنی 
تحصیلی  هدف‌های  باشد.  دستیابی  قابل  و  دسترس 
خود را با توجه به توانمندی‌های خود در نظر بگیرید. مثلًا 
هیچ‌گاه در ابتدای کار چندین ساعت مطالعه را برای روزها و 
هفته‌های اول در نظر نگیرید. شاید لازم باشد در هفته‌های 
افزایش  را  این زمان  با دقایقی شروع کنید و به‌تدریج  اول 

دهید.

۵. مشخص‌بودن زمان برآورده‌شدن  هدف

برای  باشد.  مشخص  هدف  برآورده‌شدن  زمان  یعنی 
رسیدن به هدف‌های تحصیلی خود زمان بگذارید و یا زمان 

انجام مطالعة خود را مشخص کنید.

 ب( هدف‌گذاری  هارد2

این نوع هدف گذاری به نسبت هدف گذاری اسمارت کمتر 
شناخته شده است.  

باشید؛  داشته  درونی  انگیزۀ  هدفتان  برای  باید  شما 
یعنی باید قلباً و عمیقاً از درون هدفتان را بخواهید.اغلب 
دانش‌آموزان هوس درس خواندن را دارند، اما وقتی عمیقاً 
رفتار  تمامی  باشند،  ویادگیری  مطالعه  خواهان  درون  واز 
ونگرش آنان تحت تأثیر اهدافشان شکلی دوباره می گیرند 
به تعبیر بهتر: آب کم جو تشنگی آور به دست / که تا آبت ریزد 

از بالا وپست.

    شما  باید چشم‌انداز مناسبی از هدف‌ و مسیرتان داشته 
از  منسجم  و  منظم  تصویری  بتوانید  باید  واقع  در  باشید. 
هرشب  کنید.لذا  مشخص  خود  برای  مسیرتان  و  هدف 
قبل از خواب وهرروز بلافاصله بعد از بیداری اهداف روزانۀ 
انجام  حال  در  خودتان  کنیدکه  وتصور  مجسم  را  خویش 

كارهای لازم برای رسيدن به اهدافتان هستید.

    شما باید آنچه را که نیاز است برای اهدافتان انجام دهید 
فراهم کنید. باید از خود بپرسید که من امروز چه کاری باید 
برای رسیدن به هدفم انجام دهم؟ هفتۀ آینده چطور؟ ماه 
آینده چه؟ شش ماه بعد چطور؟ به‌صورت کلی شما باید از 
تعهدات و کارهایی که باید انجام دهید آگاه باشید. مثلًا برای 
وسایل  یا  و  همراه  تلفن  از  است  لازم  گاهی  خواندن  درس 
مطالعه  میز  پشت  و  شوید  دور  هستند  مزاحم  که  فناوری 

بنشینيد.

 هدف شما باید هدف دشواری باشد. در واقع یک هدف 
شما  و  بکشد  چالش  به  را  شما  کافی  اندازه  به  بتواند  باید 
دانش‌آموزان  از  برخی  دهد.  حرکت  خود  رشد  سمت  به  را 
اگر  حتی  که  است  گونه  به  مطالعاتی‌شان  هدف‌گذاری 
هدف‌گذاری هم نکنند همان رویه را خواهند داشت. برای 
موفقیت لازم است گاهی کمی از رویۀ قبلی خود فراتربروید.

ج( روش هدف‌‌گذاری  ووپ3

هدف‌گذاری  برای  دیگری  روش  یک  نیز  ووپ  هدف‌گذاری 
است که احتمالًا  کمتر از آن شنیده‌اید. 

شما باید قصد و میلی درونی برای هدفتان داشته باشید. 
در واقع فرد باید هدفش را بخواهد و انگیزۀ درونی و بیرونی 
پشت  انگیزه‌های  کند.شناسایی  مشخص  آن  برای  را  خود 
را  شما  می‌تواند  آن‌ها،  یادداشت‌کردن  به‌ویژه  هرهدف، 

مصمم تر کند.

  نتیجه‌سنجی:  در واقع فرد باید از نتیجه‌ای که انتظارش 
را دارد آگاه باشد و سپس جزئیات نتیجه و کارهای لازم برای 
رسیدن به آن نتیجه را نیز مشخص کند.اینکه مشخص کنید 
که این میزان مطالعه وحل سؤالات چهارگزينه‌ای دقیقا چه 
رهاوردی برای شما خواهد داشت، باعث می‌شود خواندن 
پایداری  و  کند  پیدا  بهتری  جهت  شما  درسی  وبرنامه‌ریزی 

شما در تلاش و کوشش دوچندان شود.

ابتدای  در واقع شما باید در  برآورد چالش یا سختی:   
مسیر بعضی از چالش‌ها و سختی‌هایی را که پیش رویتان 
خواهند بود مشخص کنید. شناسایی موانع وچالش‌هایی 
که اجازه نمی‌دهند شما به هدف مطالعاتی خود برسید، 
به شما کمک می‌کند دربرابر این مانع‌ها وچالش‌ها از قبل 

آماده شوید.

برنامه‌ای  باید  ما  آخر  مرحله  در  واقع  در  برنامه‌ریزی:   
برای مسیر خود در نظر بگيريم و برای رسیدن به اهدافمان 
هدف‌گذاری  جهـت  می‌رســد  نظر  به  کـنیم.  بـرنامه‌ریـزی 
هدف‌گذاری  سه  این  از  ترکیبی  گیری  به‌کار  مطالعاتی، 
می‌تـواند به شـما به خوبی کمک کند. بنابراین برای کسـب 
موفقیت تحصـیلی از این سـه سـبک هدف‌گـذاری استفاده 

کنید.

پي‌نوشت ها
Smart .1 )هوشمند(

Hard.2 )سخت(
Woop .3 )وای(
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پس گردنی
 با برنامه

پرواز آینده ساز

 اصولًا آن‌هایی که بـــــا موفـقیت در آزمــــون سـراسـری 
دانشگاه‌ها به دانشگـــــــاه رفته‌اند و هنوز طعم دانشگاه را 
درس‌خواندن  که  می‌دانند  نچشیده‌اند،  آزمون  این  بدون 
برای قبول‌شدن در آزمون سراسری، قبل از هر کاری برنامه 
می‌خواهد. یعنی شما باید برنامه داشته باشی و بدانی که کی 
درس بخوانی کی درس نخوانی. چطور باید درس بخوانی 
درس  چطور  برای  برنامه‌ای  اصلًا  نخوانی.  درس  چطور 
نخواندن هم البته وجود ندارد و این را وقتی خان‌بابا گوش 

مرا کشید یاد گرفتم. 

یعنی درست زمانی که بی سروصدا گوشۀ دنجی در حال 
درس‌خواندن بودم، خان بابا آرام و مهربان‌تر از همیشه آمد 

و کنار من نشست. دستی به شانه‌ام زد و گفت: »خب رو به 
کنکوری ما، برنامۀ درسی‌ات را بده ببینم که چطور می‌خواهی 

و کی می‌خواهی درس بخوانی.«

را دیدم،  بنده هم در همان لحظه وقتی محبت خان‌بابا 
نگاهی فیلسوفانه به او انداختم و گفتم: »من فعلًا برنامه‌ای 
درس‌خواندن  بی‌برنامه  اصلًا  ندارم.  درس‌خواندن  برای 
خودش صفایی دارد. به قول خان‌دایی، هیچ آدابی و ترتیبی 

مجو و هر چه می‌خواهد دل تنگت بخوان ...«

یـک‌  به  خان‌بابا  لبـخند  و  مهـربانـی  که  بود  هـمان‌جا  و 
پس‌گردنی ناقابل تبدیل شد که خوردم و شنیدم: »کسی که 

معصومه پاکروان
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برای آزمون سراسری بی‌برنامه درس می‌خواند، معلوم است 
که برای آینده‌اش هم هیچ برنامه‌ای ندارد! معلوم است که 
کل زندگی‌اش بی‌برنامه است! معلوم است که تنها برنامۀ 

زندگی‌اش برنامۀ کودک بوده است! ...«
 و این‌طوری بود که ما فهمیدیم باید طبق برنامه پیش 
کار  که  بود  جریانی  نوشتن  برنامه  این  خود  اما  برویم. 
هرکس نبود خرمن کوفتنش! ... یعنی خان‌دایی که رشتۀ 
برنامه‌ریزی هم خوانده بود، در هفته ۴۸ ساعت مفید برای 
من درس‌خواندن تجویز کرد. زن‌دایی مخالفت کرد و گفت: 
»این برنامه‌ریزی است یا برنامه سوزی؟! باید در هفته ۴۲ 

ساعت درس بخواند؛ یعنی روزی شش ساعت مفید ...« 
»این‌جور  که:  گذاشت  را  ناسازگاری  بنای  هم  خاله‌خانم 
برنامه‌ها می‌شود و ما را خبر نمی‌کنید؟! یک برنامه بریزیم 
برویم بیرون جوجه بزنیم و ما هم برنامه‌مان را اعلام کنیم. 

یعنی اگر طبق برنامۀ من درس بخواند موفق می‌شود ...« 
و طبق برنامۀ خاله‌خانم من روزی هشت ساعت و هفته‌ای 
و  علما  میان  تقریباً  می‌خواندم.  درس  باید  ساعت   ۵۶
اختلافات  بنده  درسی  برنامۀ  مورد  در  فامیل  دانشمندان 
شدیدی برقرار شد و هرکس برنامه‌ای می‌چید که قبلًا در آن 
برنامه خودش موفق شده بود. خوبی این برنامه‌ریختن‌ها 
این بود که تا وقتی هنوز برنامۀ موثقی چیده نشده بود، 
بنده بدون برنامه در حال استراحت و تماشای برنامه‌های 

برنامه‌های  به‌روزرسانی  و  )دانلود(  بارگیری  و  تلویزیون 
گوشی‌ام بودم. 

هر برنامه‌ای  که اهل فامیل می‌ریخت یک ایرادی داشت. 
تفریح  وقت  یکی  بود.  نگذاشته  خواب  وقت  اصلًا  یکی 
نگذاشته بود. یکی اصلًا وقت خورد و خوراک هم نگذاشته 
بود. یکی آن‌قدر دقیق روی ساعت‌ها و ثانیه‌ها برنامه‌ریزی 
کرده بود که آدم اصلًا گیج می‌شد که باید در این لحظه چه 
کار کند. یعنی اگر یک ثانیه دیرتر از سفره بلند می‌شدی، از 
که  این‌جوربود   ... می‌ماندی  جا  استراحتت  برنامۀ  از  آن‌ور 
بنده به عنوان یک کنکوری، با شدت تمام با همۀ برنامه‌ها 
مخالفت و همه را رد کردم و گفتم: »هیچ کدام از این برنامه‌ها 
مناسب سن و حال و احوال من نیست. شما یک هفتۀ دیگر 

فرصت دارید برنامۀ مدونی تحویل بنده بدهید! ...« 
اما آخرین کلمۀ من با پس‌گردنی خان‌بابا همراه بود که 
چنان با شدت کوبیده شد که بنده سر در همۀ برنامه‌ها فرو 
بردم و آب دهانم در گلو خشک شد و شنیدم که خان‌بابا 
گفت: »تو اگر درس‌خوان بودی که برای همۀ ما باید برنامه 
 ... بخوان  برو  فقط  برنامه  با  یا  بی‌برنامه   ... می‌ریختی 
می‌خواندیم،  درس  سراسری  آزمون  برای  هم  ما  که  زمانی 
از همۀ برنامه‌ها در زندگی محروم بودیم ... برنامۀ کودک، 
برنامۀ تفریح، برنامۀ مهمانی! ... کنکوری هم کنکوری‌های 

قدیم ...«
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۵ آذر: روز بسیج مستضعفان

روز ۵ آذر 1358 به فرمان حضرت امام خمینی )ره( بسیج 
زیادی  مشـترکات  روزهـا  آن  شد.  تشـکیل  مسـتضعفان 
هم  برای  گاهـی  و  هم  مثل  گاهی  اما،  دردهامان  داشـتیم. 
بود. از دختربچۀ همسایۀ بغلی گرفته تا مادر پیر آن یکی؛ از 
زوج جوان خانۀ روبه‌رویی و دختر و پسر نوجوانی مثل من 
و برادر دوقلویم تا مدیر دبیرستانمان. فرهنگی از میان ما 
همه جوشید و تفکری. روزی پیر و جوانمان را برای رفتن به 
جنگ حق و باطل بدرقه می‌کردیم، روزی برای فتح قله‌های 

دانش و حالا برای رنگ‌آمیزی فردا.

۷ آذر: سالگرد شهادت دكتر فخری‌زاده، و روز نوآوری 
و فناوری ایران

حرفم نمی‌آيد اما دل‌نوشته‌ای از شهيد فخری‌زاده يك ماه 
قبل از شهادتش را برايتان می‌آورم:

»يك سؤال دارم: چرا شهدا در جوانی سخنانی می‌گويند كه 
عرفا در كهن‌سالی؟ البته می‌دانيم كه اين سخنان از عمق 
حكمتِ جاری شده از قلب بر زبان است. نه آنكه سخنانی 

سطحی‌ است.« )1399/8/7(

۷ آذر: روز نيروی دريايی

 دريا زبان خودش را دارد. اگر حرف‌زدن با او را بلد نباشی تو 
را می‌بلعد و آن‌چنان در آغوش خیسش فرو می‌برد که گویی 
هرگز نبوده‌ای.حرف زدن با او کار هر کسی نیست. راه و چاه 
دارد. مرد می‌خواهد مردانی از جنس شهيد نادر مهدوی، 
عمليات  حماسۀ  شبيه  حماسه‌ای  و  همتی  محمدابراهيم 

مرواريد.

تقویم

روایت  دیـــروز

فاطمه‌زهرا فهمی
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۱۱ آذر: شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی )۱۳۰۰ش(

از  و  داشت  بزرگی  خدای  چون  بود،  بزرگ‌خان  میرزا 
حدودش تجاوز نکرد. در مقابل دشمن روس و انگلیس که 
خواهش و ای‌کاش معنا ندارد، شجاعت است که تکلیف را 
بیگانه  عملۀ  هم‌وطنانش  ای‌کاش  اما  می‌کند.  مشخص 

نمی‌شدند و یارانش متحد می‌ماندند.

۱۵ آذر: شهادت حضرت فاطمه زهرا )سلام‌الله، ۱۱ق(

از  می‌رفت.  خاک  آغوش  به  شود،  کم  ذره‌ای  بی‌آنکه  نور 
شد.  تکه  هزاران  مکان  ظرف  و  شکست  زمان  بلور  داغش 
زمان خسته و مکان نومید از ناشکری بندگانی که آن زمان، 
و  داشتند  دیده  نخواستند.  را  نور  و  نبودند  باید،  که  آنجا 
نمی‌دانستند بی‌نور هیچ به کارشان نخواهد آمد. ای‌کاش 
کسی به آنان می‌گفت ندیدن نور زهرا کورشان می‌کند. برای 

خودشان هم که شده، زهرا را دریابند.

با  ۳۰ آذر: شب یلدا، ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند 
خویشان

به چهرۀ آرام مادربزرگ نگاه می‌کنم. لیوان آب را زیر شیر 
به  و  می‌بندم  را  چشمانم  آب  صدای  شنیدن  با  و  می‌گیرم 
بچه‌ها،  بازی  صدای  می‌دهم؛  گوش  متفاوت  صداهای 
صـدای  مادربزرگ،  قـدیمی  زودپز  سـوت‌کشـیدن  صـدای 
و  داد  و  باباها،  سیاسی  بحث  هم،  با  مامان‌ها  حرف‌زدن 
تنها  من  می‌کنند.  بازی  فوتبال  حیاط  در  که  پسرها  بیداد 
نبودم. دنیا پر از آدم‌هایی بود که دوستشان داشتم و دوستم 
داشتند. آدم‌هایی که کوچک‌ترین بهانه‌ای کافی بود تا دور 
هم جمع شوند و دلشان برای هم برود. لیوان که پر می‌شود 
می‌روم.  پیشش  و  برمی‌دارم  را  مادربزرگ  داروهای  جعبۀ 
خدا برایمان نگهش دارد. اگر نبود یلدای امسال‌مان صفا 

نداشت.

روز  )سلام‌الله(؛  ام‌البنین  حضرت  وفات  آذر:   ۲۵
تکریم مادران و همسران شهدا؛ روز پژوهش

دوش  از  را  عباس)ع(  مردانگی  به  باری  زنانگی،  همۀ  با  تو 
علی‌)ع( برداشتی. آخر علی‌)ع( عباس‌)ع( می‌خواست برای یاری 
حسینش)ع(. تو شیر شجاعت بودی که عباس‌)ع( تمثالش شد. 
تو مادر ادب بودی که عباس اسطوره‌اش شد. آری ما حیاتمان را 

مدیون شهداییم و شهدا حیاتشان را مرهون مادرانشان.

10 آذر: شهـــــادت آیت‌الله سید حسـن مدرس 
)۱۳۱۶ش( و روز مجلس

خیلی  خدا،  بندگان  روس‌ها،  و  انگلیسی‌ها  بود  مدتی 
گرسنه بودند و اگر هر چه سریع‌تر غذا بهشان نمی‌رسید، 
با اولین تابش خورشید بخار می‌شدند و به هوا می‌رفتند. 
اگر  پس  نداشت!  معنا  اصلًا  تا  دو  این  بدون  که  هم  دنیا 
شنیدید تکه گوشتی به نام ایران پیدا کردند و سر خوردنش 
با هم کل‌کل داشتند، آخر سر هم هر کدامشان تکه‌ای را به 
دندان کشید و رفت، باید ازشان ممنون باشید که با حفظ 
رها  انگلیس  و  روس  بدون  را  ما  دنیای  خودشان،  جان 
نکردند که یک‌وقت خدای‌نکرده بدبخت‌تر و ذلیل‌تر از این 
شویم! یا اگر شنیدید مردی به اسم مدرس در مجلس مانع 
زورگویی‌شان می‌شد، باور نکنید ها! آخر اصلًا به قیافۀ این 
دو تا می‌آید بخش غیرقابل حذفی از تاریخ دربارۀ استعمار 

و زورگویی‌شان باشند؟!
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سلام به شما خوانندۀعزيز مجلۀ رشد جوان
در اين صفحه يک طراحی و در دل آن يک معمای كاملًا مفهومی آمده است. قرار است پاسخ معما را در ميان صفحه‌های مجله 

جست‌وجوكنيد.
اينجا جايی برای بروز استعدادهای شماست. يک بهانه برای دورهمی جوانانۀ ما، بهانه‌اش می‌شود يک طراحی و رنگ آميزی؛ تا 

تحليل شما ، حرف و بحث و نكات شما شنيده شود.
چه اثری می‌توانيد بفرستيد؟ به صفحۀ 3رجوع كنيد.  

همراه با خانم شیما کاشانیها
طراح این صفحه آموزش نقاشی ببینیم 



روز نیـــــــــــــروی دریـــــــــــــــــــــــــایی

خاک دلیران
بچه‌هــا ایــن بــود ایــران، کــه بــود خــاک دلیــران، کــه بــود بیشــه شــیران، کــه در آن خــون هــزاران، و انــدر آن خــاک کــه 

دارد بــه جگــر داغ جوانان
الغــرض قصــه مــا، ایــن بــود اینجــا، کــه در ایــن خــاک مهیــا، همــه حیلــه و نیرنــگ ز هــر جــا، همــه چــون جــور بدین 
خــاک مســیحا، کــه همــه ظلــم بــه عالــم؛ شــده ســوی وطــن مــا، و در ایــن راه همــه جامــه پیــکار بپوشــند، و در ایــن 

بکوشند راه 
روزگاری که گذشت است به این خاک، که دل ما شده صد چاک

کــه شــده مــورد نیرنــگ و حســادت، و چنــان چشــم طمــع از طــرف غــرب بــه غایــت، کــه شــود حصــر و در ایــن کنــج 
نشــاید، و خــدا بــاز نگاهــی بــه عنایــت، کــه غــم مــا بگشــاید.

الغرض...
خــون شــهیدان کنــد ایــن بــار هدایــت، و عصــای کهــن نــور ولایــت، و امامــت، که بــود رمــز هدایــت، و گشــاید یک به 

یــک قفــل عــداوت، و شــود منجــی و پیــروز نهایت و کنــون، این بــود ایــران...
ملیحه بلندیان
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